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 های داخلی،  علیه زمین سوختهبسیج عاملیت

 «زن، زندگی، آزادی»گوی انکار با محمد مالجو در رابطه با خیزش وگفت

 

های خود، که شروع کنیم. شما در یکی از آخرین سخنرانی« زن زندگی آزادی» انکار: از خیزش 

زن زندگی »در روز کارگر بود، تأکید زیادی داشتید بر اینکه وضعیت فعلی جامعه ایران و خیزش 

خواهم مطرح کنیم از قضا همین توان با تحلیل طبقاتی تبیین کرد. پرسشی که میرا می« آزادی

توان به کمک تحلیل طبقاتی، دست به تبیین خیزش اخیر، نیروهایی که در آن ست؛ که چطور میا

شود که ای این نکته مطرح میرود، زد. همواره از جانب عدهوسویی که میوجود داشتند و سمت
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به شکل نمادین مسأله حجاب، دغدغه طبقات فرودست نیست. آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟ و اگر 

های طبقه فرودست پیوند داد؟ اصلا موضع توان آن را به دغدغهنظر شما چطور مییت دارد، به واقع

 شما در این مسأله چیست؟ حجاب مطالبه کدام طبقه است؟ 

ابتدا در پرانتز عرض کنم که من در سخنرانی روز کارگر تأکید داشتم که تحلیل طبقاتی اهمیت دارد، اما نه  -مالجو

تمامی فقط با تحلیل طبقاتی توان بهاطی. اگر کسانی مدعی باشند که جنبش زن زندگی آزادی را میای افربه شیوه

اند. به این معنا که، طبقه اند، بلکه در دام تقلیل طبقاتی افتادهتوضیح داد، به گمان من مبادرت به تحلیل طبقاتی نکرده

اند. بخش قابل توجهی از واقعیت را از دست داده به عنوان یک مفهوم، حجاب دیدگان آنها شده و امکان شناخت

روی دیگر سکه را بگویم. اگر کسانی مدعی باشند که تحلیل طبقاتی مطلقا پرتویی بر هیچ جزئی از جنبش اعتراضی 

اندازد، آنها نیز به واسطه کنارگذاشتن تحلیل طبقاتی عملاً خود را از فهم بخشی از واقعیت محروم نمی 1401سال 

 کنند.ها به فهم این اعتراضات کمک میکنم که هم تحلیل طبقاتی و هم سایر انواع تحلیلند. بنابراین من فکر میکنمی

هم بود و این گزاره را نه  1401شما به طور مشخص روی حجاب دست گذاشتید که مسأله مرکزی اعتراضات سال 

کنند ی زیادی گمان میکردید. یعنی این نگاه که عدهشود مطرح وفور طرح میاز نگاه خودتان بلکه از منظری که به

های تجربی گسترده و منتظم و تر اجتماعی نیست. واقعیت این است که ما دادهکه حجاب دغدغه طبقات فرودست

ای در اختیار نداریم که مبتنی بر آن بگوییم طبقات فرودست دغدغه حجاب دارند یا ندارند، و اگر دارند شدهپردازش

ها، یا شواهد ادبی گوید، ناگزیر از تکیه بر مشاهدات خود، شنیدهه میزان. بنابراین هر که در این زمینه سخن میبه چ

ی تجربی توان بحث شایستهی بیرون از حاکمیت وجود ندارد، نمی«ما»های مستحکمی برای است. بنابراین چون داده

های موثقی در اختیار داشته باشند. اما مایی بسا دادهرد و چههایی وجود داکرد. در دل حاکمیت قطعا امکان نظرسنجی

که از نظام قدرت بیرون هستیم فاقد آنیم. بااینحال، نه به عنوان یک منبع آماری محکم، بلکه فقط به عنوان یک قرینه، 
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نیان داشتم که در آنجا، های ایراها و نگرشهای طرح ارزشای بر داده، من تحلیل ثانویه1396و نه امروز، بلکه در سال 

درصد جمعیت کشور موافق حجاب اختیاری هستند. فرض  78صرف نظر از استدلالم، به این نتیجه رسیده بودم که 

درصد موافقت با حجاب  78کنم. اگر رقم کنیم این ارزیابی، ارزیابی درستی باشد که البته من کاملا از آن دفاع می

نظر داشته باشیم که طبقات فرودست جامعه، شامل طبقه کارگر و تهیدستان شهری اختیاری را مبنا قرار دهیم و در 

دهند، در آن صورت ضرورتا باید نتیجه بگیریم که بخش اعظم جمعیت بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می

سطح کم در شود، دستکشور شامل طبقه کارگر، فرودستان شهری و اقشار پایینیِ آنچه طبقه متوسط نامیده می

ها محال است موافق حجاب اختیاری نباشند. تازه از آن زمان چند سال هم گذشته و ابتکار درخشان دختران نگرش

اند. تری را در روح و روان جمعیت پدید آوردهنیز تغییرات مترقی عمیق« زن زندگی آزادی«خیابان انقلاب و جنبش 

ام نه آماری که به آن تکیه کردم، حجم انبوهی از مشاهدات شخصیبنابراین نه شواهد تجربی بسیار متقن، بلکه این قری

دهند که در سطح نگرش )و نه لزوماً رفتار( بخش وسیعی از و آرای افرادی که با آنها در ارتباط هستم، گواهی می

ام و حال مشاهدات شخصیاند. اما درعینطبقات فرودست اجتماعی هم به احتمال قوی مخالف حجاب اجباری

گویند که مثلا در سطح شهر هایم در این رابطه، میام، و نیز خواندهوگو کردهها گفتشاهدات کسانی که با آنم

مراتب طبقات اجتماعی دارند، شاهد میزان تری برویم که جایگاه طبقاتی بالاتری در سلسلهتهران، هرچه به مناطق مرفه

تر و نابرخوردارتر ایستیم. برعکس، هرچه به مناطق حاشیهبیشتری از نافرمانی مدنی معطوف به حجاب اجباری ه

شود تناقض بین این دو بینیم. چطور میرویم، در مقیاس کمتری دختران یا زنانی را که حجاب نداشته باشند میمی

تر اجتماعی ناهمسو توان توضیح داد که نگرش بخش اعظمی از طبقات فرودستفاکت را توضیح داد؟ یعنی چطور می

دهد که خواهم استنتاج کنم تحلیل طبقاتی به ما نشان میبا حجاب اجباری باشد اما رفتارشان نه؟ مثلاًاینجاست که می

تر هم هست، اما در سطح بروز آن ها، حجاب اجباری دغدغه بخش وسیعی از اقشار فرودستچگونه در سطح نگرش
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تر، کمتر شاهد تر، در قیاس با طبقات فرادستاییننگرش در زندگی روزمره به شکل رفتار در طبقات اجتماعی پ

 کشف حجاب هستیم.

تر اجتماعی، کنم که مبتنی بر تحلیل طبقاتی، امکانات مادی مبادرت به کشف حجاب، در طبقات فرادستمن فکر می

کماکان  تر را شرح دهم. اتومبیل شخصی برای زنان، گرچهبیشتر از طبقات فرودست است. بگذارید چند مثال واضح

کند. به هرحال چه در مقام راننده اتومبیل، چه در مقام ست، اما حدی از مصونیت را ایجاد میجزئی از فضای عمومی

ها، قرار گرفتن درون خودرو شخصی یک امکان مادی است که به سهم خود شرایط امکان کشف سایر سرنشین

دهد. من بیل شخصی، در این زمینه، اطلاعات خوبی به ما میکند. آمار میزان برخورداری از اتومحجاب را مهیاتر می

ام که با خطی در حد فاصل میدان آزادی و میدان امام حسین، تهران را  به دونیمه بالایی و ای جغرافیایی را دیدهنقشه

ی خیابان دهد. قسمت بالاکند و آمار برخورداری از اتومبیل شخصی را با نقاط پررنگ نشان میپایینی تقسیم می

تر، به علت برخورداری کمتر از اتومبیل تر از قسمت پایینی آن است. طبقات فرودستانقلاب بسیار بسیار پررنگ

شان، از این امکان مادی برای کشف حجاب نیز کمتر برخوردارند. مثالی شخصی، چه برای خود و چه برای خانواده

کند. از هایی برای مقابله با کشف حجاب مید، حکومت تلاشفروردین سال جدی 26دیگر را شرح دهم. به ویژه از 

تر اجتماعی برای دادن این های نقدی و غیرنقدی. توانایی اعضای طبقات فرودستجمله تعبیه نظامی از انواع جریمه

د هفته جریمه )هرقدر هم که این جریمه کم باشد( در قیاس با طبقات اجتماعی بالاتر کمتر است. به عنوان نمونه، چن

های زن به دلیل کشف حجاب به پرداخت جریمه نقدی یک میلیون و پیش در دادگاه، دو تن از هنرپیشه

پانصدهزارتومانی محکوم شدند، البته سوای اتهامات دیگری که گویا قرار است بعدا به آنها رسیدگی شود. من در 

دیدم ازیگر خانم، لبخند و تبسم خاصی را میها، با توجه به جایگاه طبقاتی آن دو بوگوهای شخصی با آدمگفت

اند! این مبلغ برای آنها اصلا سنگین ونیم میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهکه این افراد فقط به یکدرباره این
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دستان شهری صحبت کنیم، در نسبت با جریمه یک و نیم میلیونی شاهد چنین تبسمی نخواهیم نیست. اما اگر از تهی

رچه با شرایط امروز، یک و نیم میلیون تومان واقعاً رقم سنگینی نیست، اما بسته به اینکه جایگاه طبقاتی فرد چه بود. گ

ای باشد. یک مثال دیگر از کاربرد تحلیل طبقاتی در جنبش اخیر بزنم. کنندهتواند هزینه ممانعتباشد، به سهم خود می

نافرمانی مدنی کشف حجاب در این لحظه مهم از تاریخ معاصر ما  تر اجتماعی، زنان که پیشگامدر طبقات فرودست

ها را دارند، چرا که حضورشان شاپهستند، به لحاظ مادی، امکان حضور کمتری در فضاهای عمومی مثل کافی

تر برای کشف ست. بنابراین امکان حضورشان در آن نوع از فضاهای عمومی که مکانی مساعدهاییمستلزم خرج هزینه

تواند ابعادی های مترتب بر آن حضور، کمتر است. بر این مبنا، تحلیل طبقاتی در اینجا میحجاب هستند، به علت هزینه

هایی از از جغرافیای حضور و بروز نافرمانی مدنی به شکل کشف حجاب در سطح شهر را برای ما روشن کند. تحلیل

هذا، نه اینکه مطلقا ناتوان باشند، اما این ابعاد را کمتر به علیقسنوع دیگر، با تکیه بر جنسیت، ایدئولوژی، قومیت یا 

ی انسانی ی مادی، سرمایهدهند. اینکه دسترسی افراد به منابع قدرت در معنای وسیع کلمه، یعنی سرمایهما نشان می

است، چیست، جایگاه  واجد ارزش مبادله در بازار یا اقتدار سازمانی، که همه قابل ترجمه به پول و امکانات مادی

نظر از نگرش فرد درباره حجاب اجباری، در بروز رفتاری کنند. اینها به سهم خود، صرفطبقاتی فرد را روشن می

تر اجتماعی شاهد گذارد. بنابراین اگر احیانا در طبقات فرودستهمخوان با آن نگرش، یعنی کشف حجاب، تأثیر می

تری تر پایگاه اجتماعی مطمئنرتا از آن نتیجه گرفت که طبقات فرودستتوان ضروکشف حجاب کمتری هستیم، نمی

خواهد از بالا و با زور به جامعه تحمیل کند. بنابراین تحلیل برای آن نوع نگاهی هستند که حجاب اجباری را می

 طبقاتی در اینجا یک ابزار کمکی برای فهم دینامیسمی است که با آن مواجه هستیم.

حلیل طبقاتی در ارتباط با حجاب بگویم؛ علاوه بر امکانات مادی برای مبادرت به عمل کشف حجاب، از وجه دیگر ت

تر اجتماعی، امکانات مادی کمتری دارند برای بازنمایی آن تر، اعضای طبقات فرودستدر قیاس با طبقات فرادست
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های گوناگونی دارد، اما من به سئله جنبهدهند. این می کشف حجاب انجام میشان که در زمینهحد از نافرمانی مدنی

تری داریم. ابزاری که قرار است کنم؛ در شرایط فعلی هرچه بیشتر هزینه کنیم، اینترنت پر سرعتسه عامل اشاره می

با آن از اینترنت استفاده کنیم، مانند موبایل، تبلت و لپتاپ، هرچه کیفیت بهتری داشته باشد، با وجود انواع موانعی که 

مثل طرح گویا در حال اجرای صیانت وجود دارند، امکان بازنمایی بیشتری را از رفتار معطوف به کشف حجاب به ما 

تر ناتوان از برخورداری تر هزینه دارد. نه اینکه طبقات فرودستدهند. به همین قیاس، استفاده از فیلترشکن کارآمدمی

ها و طبقات فرادست از حیث سرعت اینترنت و ابزار هوشمند و آنای بین از این امکانات باشند، اما اگر مقایسه

شویم که طبقات فرودست امکانات کمتری دارند برای بازنمایی شان به عمل بیاوریم، متوجه میفیلترشکن مورد استفاده

دهند می اند. یعنی همان حد از نافرمانی مدنی نیز که از خود نشانرفتاری که معطوف به کشف حجاب انجام داده

ی کمترِ طبقات ی دغدغهخواهم بگویم این مسألهیابد. بنابراین میها امکان بازنمایی میکمتر در فضای مجازی و رسانه

دهنده کارگری و تهیدستان شهری برای حجاب اجباری احتمالا یک برساخت اجتماعی است و بیش از آنکه توضیح

 کند.تر میرنگتی این استتار را کممسأله باشد، مخفی کننده آن است. تحلیل طبقا

رفت ها را که انتظار میاگر باز هم بخواهیم از امکانات تحلیل طبقاتی بگوییم، تحلیل طبقاتی عدم وقوع برخی پدیده

زن زندگی »کند. مثلاً در طول اعتراضات جنبش پذیر مییا بسیاری آرزومند بودند که به وقوع بپیوندد، برای ما فهم

گیری اعتصابات سراسری کارگران در محل کار، از جمله در بسیاری از مخالفان نظام سیاسی، خواهان شکل، «آزادی

و اعتصاباتی به وقوع پیوست، اما نه به  مخابرات، نفت، پتروشیمی، یا جاهای گوناگون دیگر بودند. اعتراضات پراکنده

های منتهی به انقلاب صابات نفتگران در آخرین ماهشکلی سراسری به آن صورتی که مثلا در خاطره جمعی ما با اعت

تواند بهتر از هر نوع تحلیل دیگری این تحلیل طبقاتی میوجود دارد. چرا اعتصابات سراسری شکل نگرفت؟  1357

زنی فردی و جمعی مسئله را توضیح بدهد که چرا اعتصابات سراسری شکل نگرفت. پاسخ را باید در توان ناچیز چانه
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های پس از جنگ که مستمر هم کم و کمتر شده است، جست. در محل کار و بازار کار طی سال کارگران

های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، تضعیف قانون کار و تمام قراردادهای کاری، حضور شرکت هایسازیموقتی

ترین عوامل مهم عدم اصلیزنی فردی و جمعی نیروهای کار را کاهش داده از سرجمع، توان چانه هایی که،مولفه

گرفت، این اعتصابات سراسری شکل می 1401اعتصابات سراسری بوده است. اگر در اعتراضات   گیریشکل

هایی را به ها فقدانبنابراین تحلیل طبقاتی از بسیاری از جنبه گرفت.اعتراضات خیابانی نیز صورت دیگری به خود می

 های جنبش اعتراضی هستند.دهد که بخشی  از واقعیتما نشان می

 1401ای که از طریق تحلیل طبقاتی به معنای خاص و اقتصاد سیاسی به معنای عام،  پرتویی بر اعتراضات سومین مقوله

زمانی که از اعتصابات  سراسری کارگران  ها در آن جنبش.های جنبش اعتراضی است نه فقدانافکند، تبیین ضعفمی

گوییم چرا کنیم از فقدانش نمیگوییم. اما اگر از اعتصابات کسبه صحبت میسخن می گوییم از فقدان آنسخن می

اگر کردستان را کنار بگذاریم و به سایر نقاط ایران نگاه  که این اعتصابات شکل گرفت اما نه در مقیاسی بسیار بزرگ.

بورژایی به شکل اعتصاب خرده تجاری  های اعتراضی که در فضاهایها و شکلکنیم، اینجا از ضعف نوعی از کنش

گوییم. چرا اعتصابات کسبه بسیار گسترده نشد و وزنی را که مخالفان دهد سخن میکسبه خودش را نشان می

دانم، یعنی پاسخ جامعی ندارم. اما ذیل آن پاسخ جامعی که شخصا خواستند پیدا نکرد؟ من پاسخ را نمیمی نظام

با کسبه متوجه شدم و آن عبارت است از نرخ بالای استیجار. در واقع  صحبت  دانم چیست، یک عنصر مهم را درنمی

شهر تهران  دانم در سطح اند و مالک نیستند.  البته من نمیشان را اجاره کردهای که محل کسبدرصد بالایی از کسبه

اعتصاب بکند، چه نکند، سر ماه چه  دار،ی مستأجر چقدر است. در چنین شرایطی آن کاسب، آن مغازهدرصد کسبه

چه انقلاب بشود، چه نشود، در هر حالت باید مبلغی را، بسته به متراژ و جایگاه مغازه در سطح شهر، به عنوان اجاره به 

نظر از اینکه سطح مالی این القاعده کم نیست و رقم قابل توجهی است. بنابراین صرفمالک بپردازد، مبلغی که علی
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زندگی معیشتی کاسبان است.  نرخ مستأجر یا مالک بودن یک مولفه در  یک اختلال در کاسب چه باشد، اعتصاب

تواند شرح بدهد که چرا اعتصابات کسبه اقتصاد سیاسی است که به سهم خودش، نه تمام و کمال، می  یحوزه

 انتظاری را که مخالفان نظام داشتند، برآورده نکرد. آن

را با تحلیل طبقاتی تبیین کنم و چنین پژوهشی در سطح گسترده « گی آزادیزن، زند»من قرار نیست اینجا جنبش 

ها نوری تواند به سهم خودش در کنار سایر نواع تحلیلگویند که  تحلیل طبقاتی میبه ما می هاام. اما این مثالنداشته

ا از دست خواهیم داد. در عین بیفکند بر موضوع مطالعه. اگر تحلیل طبقاتی را کنار بگذاریم، در مقام فهم، چیزی ر

های غیرطبقاتی حال اگر تحلیل طبقاتی را کنار نگذارید و چنان به آن نزدیک شوید که مانع از دیدن سایر انواع تحلیل

 شود، در حقیقت فهم غلطی از دنیای بیرون به دست خواهد آمد.

لیل طبقاتی به طور خاص و عدم تکیه بر مان در استفاده از تحبندی این بحث بگذارید بگویم ضعفبه عنوان جمع

به طور عام، فضایی را پدید آورده است به نفع پررنگ کردن « زن زندگی آزادی»اقتصادسیاسی در تبیین اعتراضات 

سازی شاهد بودیم، یعنی پررنگ« زن زندگی آزادی»هایی که در جنبش ها و عاملیتفاعلیت  صرفا بخشی از

زن زندگی »به شکلی که گویی یگانه بازیگر یا بازیگر اصلی جنبش «. طبقه متوسط»صطلاحا ی فاعلیت ابینانهغیرواقع

ی متوسط بوده است و اگر به نقطه عزیمت بحث شما برگردیم، گویی مرکز ثقل مطالبات در جنبش طبقه «آزادی

لط است، که به نظر متوسط است. این یک درک غ ی طبقههم فقط خواستهی حجاب بوده که آناعتراضی نیز مقوله

من، در بدفهمی کلیت این جنبش سهم بسیار زیادی داشته است. از جمله این که ما در فهم جغرافیای بروز اعتراضات 

های این جنبش ناتوان هستیم چون دچار ضعف بودیم و از توضیح برخی از  ویژگی در واحد شهری، نه کشوری،

شکل گرفت، در دوران بعد از انقلاب  1401انواع اعتراضاتی که در سال اقتصاد سیاسی را به نحوی کنار گذاشتیم. 

زایی عروج زا بودند و به هیچ وجه به تراز انحلالاین موارد فقط در عملکرد نظام سیاسی اختلال سابقه بود. امابی
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اعتراضات در چند سال  تواند نشان دهد. به همین قیاس، تنوعطبقاتی می  نکردند. چرا؟ بخشی از این چرایی را تحلیل

آب در خوزستان و اعتراضات محیط  و اعتراض 98و سال   96گذشته را اگر در نظر بگیریم، یعنی اعتراضات سال 

ها در یکی دو سال گذشته، خواهیم دید که و اعتصابات کارگری پتروشیمی1401زیستی در اصفهان و اعتراضات سال

های اعتراضی را در خود دارد. اما در مقام تشبیه، این اعتراضات اع جنبشویژگی جامعه معترض همین تنوع است که انو

-های گوناگونی مجزا از یکدیگر روشن و داغ و بهها و مکانجدا جدایی از یکدیگر هستند که در زمان هایدیگ

ه باعث شده زمانی وقوع تحرکات گوناگون اعتراضی یکی از عواملی بوده است کشوند. این ناهمخاموش می  تدریج

تواند این مسئله زایی و به تراز تغییر بنیادین سیاسی عروج کنند. تحلیل طبقاتی میها نتوانند به تراز انحلالاین جنبش

های گذشته، به سهم خودش ها، در ماهای توضیح بدهد. در نظر نگرفتن اقتصاد سیاسی در تحلیلهای عدیدهرا از جنبه

تواند تغییر در تحلیل طبقاتی می وان کرده است. بازگشت به اقتصاد سیاسی و بازگشت بهما را در فهم این ماجرا نات

 تواند کمک کند، رقم بزند. دنیای واقعی را، تا حدی که تحلیل می

گردیم، آنچه شما مطرح کردید این ایده  را به درستی زیر سوال به همان بحث حجاب برمیانکار: 

صلی این جنبش بوده  و حجاب دغدغه طبقه فرودست نیست. برد که طبقه متوسط کنشگر امی

ای نادیده گرفته شد و آن شواهدی که ذکر کردید کاملا قابل اعتناست. ولی در این تحلیل مسئله

استناد کردید که بالای هفتاد درصد از مردم  نپیوستن بخشی از فرودستان به این خیزش بود. شما

توان اینگونه استنباط کرد اند. از این آمار میاجباری مخالفبا حجاب اختیاری موافق و با حجاب 

حجابی مشکل دارند، اما به طور کلی موافق حجاب از مردم فقط با برخورد قهری با بی که درصدی

ورزی هستند. یعنی صرف اینکه فرد با  برخورد قهری با حجاب مخالف باشد، شاید او را به عاملیت

ثل این خیزش اخیر وادار نکند. خواسته یا ناخواسته، تحلیل شما این و کنشگری در فضای جنبشی م

اساسا فرودستان با این جنبش همراه بودند و حالا ما دلایل  کند کهذهنیت را به مخاطب القا می
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شود خواهم بگویم آن بخشی که همراه  نیست چه میکنیم. اما من میهمراه بودنشان را ذکر می

نباشد؟ و مسئله مهم دیگری که شاید در توضیحات شما مبهم بود،  م که همراهو آیا اصلا بخشی داری

توان برقرار کرد؟ منظورم این است که اساسا پیوند تحلیل جنسیتی و تحلیل طبقاتی را چگونه می

شکلی از پیوند درونی است نه اینکه این موارد را جدا از هم ببینیم، به شکلی که صرفا باید در کنار 

قدرتمندتر هم عمل  گیرند. به هرحال پدرسالاری وجود دارد و چه بسا در اقشار فرودست  هم قرار

کند. چرا که مثلا هرچه استقلال اقتصادی فرد بیشتر شود امکان  خروج از سیطره پدرسالاری می

هم برای او بیشتر خواهد شد. این امکانات و امکانات مشابه در طبقه فرودست کمتر است. ولی  

این موارد در تحلیلی که شما ارائه دادید مغفول ماند و افرادی که به دلیل نداشتن امکانات گویی 

ناآگاهی یا به هر دلیل دیگری، به این خیزش نپیوستند نادیده گرفته شدند. از  مادی یا به دلیل 

ها، طبقات معیار مشروعیت جنبش  طرفی این شائبه هم هست که در بطن این شکل از تحلیل،

ها است و ما اگر بتوانیم نشان دهیم که طبقات فرودست به این آن ودست، دغدغه و ذهنیتفر

کند. گویی پرسش در دو اند، تازه آن جنبش مشروعیت پیدا میجنبش یا هر جنبش دیگری پیوسته

چین تحلیلی قائل هستیم و تنها معیار مشروعیت  شود. یک سطح اینکه آیا اساسا ما بهسطح مطرح می

جنبش حضور طبقات فرودست است؟ و سطح دیگر این است که بطور انضمامی، آیا فرودستان  یک

 به این جنبش پیوستند یا نه؟

ی اول، من آمار ندارم اما پردازم. درباره نکتهها میمالجو: چندین و چند نکته در بحث شما بود، من نیز پراکنده به آن

دهند که بخشی از طبقات سلیم این علامت را به ما میدر تأیید صحبت شما، مشاهدات و البته عقل 

اجتماعی به این جنبش نپیوستند. اما این ویژگی در مورد سایر طبقات هم صادق است. اشاره من به بخش  ترفرودست

خاکستری که همدل هستند اما کنش ندارند، نیست، یعنی منظورم افرادی نیست که در سطح نگرش با جنبش اخیر 
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هایی از پایگاه نظام سیاسی مستقر است که قطعا شتند اما در سطح کنش به آن نپیوستند. اشاره من به بخشهمسویی دا

در طبقه فرودست اجتماعی و طبقه کارگر شهری هم هستند، اما این قبیل افراد در طبقات دیگر نیز حضور دارند. این 

ی در سطح گسترده وجود ندارد و صرفا آمار در سطح قضیه البته یک روی دیگر هم دارد. در عین علم به اینکه آمار

کنم، فقط فرضیات خودم و دیگران را در اینجا تکرار می ام ومحدود وجود دارد و بنده نیز روی آن کار تحقیقی نکرده

شدگان دیدگان در وقایع خیابانی و محروم از تحصیلباید بگویم که اگر به دستگیرشدگان و کورشدگان و آسیب

دستان بخش از جراحاتی که به کلیت تن و روان معترضان وارد شد، اعضای طبقه کارگر یا تهی کنیم، یعنی به آننگاه 

کند بلکه در شان در محل کار که مثلا به شکل اعتصاب جلوه مییابیم، نه در نقششان به وفور میشهری را در بین

شود و در دانشگاه به شکل تحرکات خیابانی ظاهر میها به شکل اعتراضات شان که در خیاباننقش  شهروندی

های یابد که فرزندان خانوادههای محصلانی بروز مییابد و حتی در مدرسه به شکل شلوغیدانشجویی تبلور می

دستان شهری هستند، یا در نقش شاگردمغازه که به نحوی از انحا در اعتصابات کسبه خودش را نشان کارگری یا تهی

حضور  وجهبینیم که به هیچهایی که ظرف جغرافیایی اعتراضات بودند. در اینصورت مییادر سایر مکاندهد، می

ی مشارکت یا بالعکس عدم طبقات فرودست اجتماعی کم نبوده است. من آماری ندارم و فکر نکنم کسی مسابقه

طبقات در اعتراضات یا برعکس  مشارکت بین طبقات فرودست و فرادست گذاشته باشد. از سهم عینی هریک از این

نظام سیاسی مستقر متأسفانه اطلاع تجربی موثقی ندارم. اما شواهد، در جنبش اخیر، حاکی از  در پایگاه اجتماعی 

  تر اجتماعی هم بوده است.حضور طبقات فرودست

بقات فرودست های رها شدن از بند حجاب در طدر سطح حجاب که شما اشاره کردید، تردیدی نیست که دشواری

شما به آن اشاره کردید و به نحوی من نیز در بحث قبلی  اجتماعی بیشتر است، از جمله امکانات مادی این رهایی که

ها باشد. دقیقا برای اینکه در کنار سایر تحلیل به آن ارجاع داده بودم. بحث اول من نیز همین بود که تحلیل طبقاتی باید
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کند و تحلیل رد بحثمان کنیم، تحلیل طبقاتی به خودی خود و به تنهایی کفایت نمیبخواهیم این پدرسالاری را وا

جنسیتی و ساخت خانواده را باید وارد بحث کنیم. بنابراین من نه اینکه این بحث را ندیدم. بلکه متناسب با هدفی که 

ه گرفتم. هرچند به محض اینکه یعنی برجسته کردن اهمیت تحلیل طبقاتی، آن را نادید مان داشتم، در بحث آغازین

گویم که صبر کن و بینم، اگر بخواهم یک گام جلوتر بروم و تحلیل کنم، به خودم میبخواهم آن را ببینم که می

دست نگهدار، بگذار کسانی که کارشان این است، آن را انجام بدهند. ما به  وفور در زمینه مطالعات زنان، تحلیلگرانی 

دهند که من بتوانم شرح بدهم. اتفاقا این  نقدی که شما به تر از سطحی انجام میبه مراتب جدی کار راداریم که این

های تحلیلی داریم تا پازل ای از شیوهدهد که ما نیاز به مجموعهدرستی به کلیاتی از بحث من وارد کردید، نشان می

 تر جور کنیم.را راحت« زن زندگی آزادی»مان از جنبش فهم

رسد که در سطح نظری با یکدیگر مخالفت داریم. چرا که از منظر ما، طبقه همچنان به نظر میانکار:

شود توان یکی را بدون دیگری تحلیل کرد. نمیو جنسیت با یکدیگر پیوند درونی دارند، یعنی نمی

بدون در نظر گرفتن جنسیت، تحلیل طبقاتی کرد، و یا برعکس. در حالی که شما مسئله را طوری 

مجزا تحلیل  شود به صورت مجزا تحلیل طبقاتی کرد و به صورتکنید که گویی میمطرح می

جنسیتی هم انجام داد و بعد این موارد را کنار هم  گذاشت. در صورتی که در حال حاضر در 

بازتولید اجتماعی داریم که درصدد پیوند دادن فمینیسم و  سطح جهانی هم نظریاتی نظیر نظریه 

ای بر دیگری نباشد، وارد هستند، نوعی از برقراری پیوند درونی، که یکی صرفا حاشیهمارکسیسم 

تحلیل   خواهم بگویم که اساسا ممکن است که ما در این وضعیتشوم، ولی میجزئیات آن نمی

 جنسیتی را کنار بگذاریم و بعد تحلیل طبقاتی کنیم؟  
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بود. حق با شماست. فاکتور طبقه هم بر فاکتور جنسیت تأثیر مالجو: بنده اگر چنین ادعایی کردم، ادعای خبطی  

پذیرند. و از هم  تأثیر می گذارندپذیرد. هر دوی این فاکتورها روی یکدیگر تأثیر میگذارد و هم از آن تأثیر میمی

تواند متفاوت یمان است، مپذیرند، بر حسب موضوعی که آماج مطالعهگذارند و  چقدر تأثیر میاین که چقدر تأثیر می

ها را دید، در آن تردیدی ندارم. اما تردید باید تقاطع بین آنشمولی در این زمینه وجود ندارد. بیباشد. نظریه جهانی

ی اهمیت تحلیل طبقاتی مان، قرار نبود من تحلیل طبقاتی عرضه کنم. من فقط دربارهیادمان باشد که در بحث آغازین

داده باشم، بعد بگویم که کس دیگری یا خود  نبود که بنده تحلیل طبقاتی را مجزا انجام حرف زدم. بنابراین اینگونه

های هر دو مرحله را کنار همدیگر بگذاریم. چنین من در مقطعی مجزا باید تحلیل جنسیتی انجام بدهیم و سپس یافته

چیزی گفتم، که البته نگفتم، حرف  تنیده هستند و با شما کاملا موافقم و اگر من چنیندرهم شود. هردوچیزی نمی

 خبطی بود.

دانیم که گفتید قرار نیست انکار: پس در همین مورد یک سوال تکمیلی کوچک هم بپرسیم. می

ارائه بدهید. به نظرم باید این نکته تصریح شود « زن، زندگی، آزادی»ای از خیزش تحلیل کلی

نیست که بگوییم این طبقه از جنبش جدا  ساز و همگنکه طبقه کارگر یک طبقه یکپارچه و کلیت

است، و درواقع از تمام اقشار و طبقات مختلف به نوعی از طریق دانشگاه، مدارس و... وارد بوده 

این خیزش شدند. حال، با توجه به این موارد اگر بخواهیم سوژه معترض این خیزش را تحلیل 

وژه معترض این جنبش کیست؟ راجع به کنیم، چه می گویید؟ یا به صورت صریحی باید پرسید س

 توانیم حرف بزنیم؟آن چگونه می

دانم چیست. گویم اجزایی از یک پاسخ کاملی هستند که نمیمالجو: جواب کاملی ندارم اما مطمئن هستم نکاتی که می

توانم من نمیتوانیم بگوییم یا دست کم کنم سوژه معترض در این اعتراضات اصولا فراطبقاتی بود. نمیگمان می
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بگویم سهم هر طبقه چقدر بود. پژوهشی هم سراغ ندارم که، ولو سطحی، به این سوال پاسخ داده باشد. ولی مشاهدات 

گوید که جنبش اخیر، یک جنبش فراطبقاتی بود. حاکمیت در برابر هایم به معنای وسیع کلمه از این میو خوانده

ای از طبقات گوناگون قرار گرفته است و این رویارویی محدود به این یا آن مجموعه بخشی از مردم ناهمگن به مثابه

طبقه خاص نیست. در نظر داشته باشیم که این پرسش اصلا یک پرسش تجربی است. این که سهم طبقه متوسط یا 

فضاهای مختلفی چون بورژوازی یا تهیدستان شهری یا طبقه کارگر یا اقشار روستایی و غیره در این اعتراضات و در 

هایی چون انواع تولید محتوای متنی و تصویری و صوتی های اجتماعی و در فعالیتخیابان و مدرسه و دانشگاه و شبکه

دانم. اما یقین دارم، این حضور در است اصلا یک پرسش تجربی است. جواب این سوال را من نمیو غیره چقدر بوده

ی خاص در اعتراضات توان گفت که فلان طبقهاست و نمیون محسوس بودههای گوناگطبقات گوناگون، به شکل

بینیم امروز اکثریتی نامتشکل از مجموع ناهمگن مردم، در مقابل است. به همین معنا هم هست که می حضور نداشته

 اند.اقلیتی متشکل و صاحب سلاح و پول وقدرت سیاسی و زور قرار گرفته

کنیم بقه کارگر، تهیدستان و درکل درباره این طبقه اجتماعی صحبت میانکار: ما از فرودستان، ط

کنم به این دلیل که شما با انتخاب کلمه و مفهوم دلخواه بتوانید )من از الفاظ مختلف استفاده می

های کارگری و غیره های درون این جنبشبندی کنید(. اما به فقدانبحثتان را صورت

شویم، به عنوان مثال، به و طردهای درونی این جنبش دقیق نمیپردازیم؛ مثلا در حذف نمی

ای درون این جنبش وجود های مادی، حذف و طرد جنسیتیصورت ناخودآگاه به خاطر فقدان

شویم؟ درست است که اقلیتی تحت سلطه، به دارد. چرا ما وارد این مواجهه انتقادی رادیکال نمی

رسد کند، به نظر هم نمیاین طبقه و گروه را سرکوب می خاطر پول و سلاح و ابزار های مختلف،

که این روند متوقف شود. در این وضعیت چه کاری باید انجام داد؟ تا زمانی که این سرکوب ادامه 

ی تحت ستم، یا به نوعی، مردم تحت ی انتقادی را متوقف کرد؟  این طبقهتوان مواجههدارد ، می
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کنند، خودشان حداقل باید به طی این مسیر آگاهی داشته باشند  ستم اگر بخواهند بدیلی انتخاب

 که چگونه این مسیر را بروند.

قند کامل را ی کارگر نیست، در طبقات دیگر هم هست. یک کلهمالجو:با شما موافقم ولی ببینید این منحصر به طبقه

شود؛ کل جامعه را اینطور تر میپهندرنظر بگیرید؛ نوک بالایش باریک است هرچه به بخش تحتانی نزدیک بشوید 

قند را مراتب باشد. اگر این کلهترین سلسلهاش که پاییناش تا سطح تحتانی اجتماعیدرنظر بگیرید، از نوک سیاسی

ی اش از آن نوک )یعنی بالاترین طبقه( تا آن قسمت تحتانی وجود دارد. اگر این نیمهبینید در نیمه چپنصف کنید می

ی راست این ی معترضان در نظر بگیریم از آن بالا هستند تا آن پایین. حال اگر نیمهح اعتراضی و مجموعهچپ را جنا

ی راست توی آب افتاده و آب قند را پایگاه اجتماعی و سیاسیِ نظام سیاسی مستقر در نظر بگیریم، این نیمهکله

و  است، اما کماکان شکل خودش را حفظ کردهی راست به شدت منقبض شده است، آب رفته است. این نیمهرفته

ی کارگر ی طبقههمین منطقی که درباره ی راست هم هستند.کماکان در نیمه درواقع از بالاترین طبقه تا سطح تحتانی،

هایی توان گفت. بخشی سایر طبقات هم میگفتید، با تکیه بر جنسیت یا قومیت یا هر چیز دیگری، همین را درباره

ها ها و سرکوباختیاری و خواهان حجاب اجباری هستند و از اعدام ی متوسط ما نیز هستند که مخالف حجابهاز طبق

ی کارگر وجه منحصر به طبقههیچی طبقات صادق است. بنابراین بهی همهگویید دربارهای که میکنند. مسألهدفاع می

ی متوسط و هر ی کارگر، طبقهگوید که اگر از طبقهرا می و به ما این نکته گیردی طبقات را در بر مینیست. همه

ی کارگر با هزار شقاق دیگر کنیم. این طبقهبینیم، اشتباه میکنیم و فقط فاکتور طبقه را میصحبت می ی دیگریطبقه

در مان چقمان یا مشاهداتشوند؛ بر حسب اینکه تخیلنظیر جنسیت، قومیت، مذهب، سبک زندگی از هم منفک می

ی کارگر، بخشی از بینیم در طبقهتوانیم ذکر کنیم. به طور مثال میمراتب پرشمارتری را نیز میهای بهقوی باشد شقاق

کند که در اعتراضات شان حکم میکم مصالح و منافع طبقاتیی کارگر هستند و دستاعضا درست است که از طبقه
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ه خاطر تأثیر ایدئولوژی )در این مورد به طور مثال ایدئولوژی اسلامی( اما ب فلان موضع را بگیرند« زن، زندگی، آزادی»

ی آنچه درباره کننده.شوند و نه کشف حجابگیرند؛ آمر به معروف میکنیم میموضعی خلاف آنچه که فکر می

این  بشتان درست است، منتهی عیی تمام طبقات دیگر هم مصداق دارد. بنابراین حرفی کارگر گفتم دربارهطبقه

ی طبقات باید آن را معتبر دانست. ی کارگر بلکه در مورد همهدر مورد طبقه است که زیادی درست است؛ نه فقط

 کنش سایر فاکتورهای غیرطبقاتی را هم در نظر بگیرید.حال از این لنز برهم

ست به انکار: فقط یک تکمله بگوییم که شاید اهمیت این سوال در این باشه که به نوعی نقدی ا

های چپ که طبقه کارگر را به عنوان ناجی محور یا  گروههای روشنفکر عدالتبرخی گروه

توانید به این طبقه وارد کنید و گیرند، به طوری که شما هیچ نقدی را نمیوضعیت درنظر می

که به هر جنبشی مشروعیت  همانطور که در سوال اول گفتیم، گویی که این طبقه کارگر است

شکلی است. با چنین رویکردی،  د، فارغ از اینکه مناسبات درونی خود طبقه کارگر به چهبخشمی

های پیشرو توانیم آن بخشی از طبقه کارگر و تهیدستان را ببینیم که اتفاقا به این جنبشنمی

هایی نظیر ها، بعدها حتی  به سمت تبدیل شدن به پدیدهبسا بخشی از آنپیوندند. و چهنمی

خواهم بگویم که این جنبه از قضیه و قتدارطلب و مواردی مثل این حرکت کنند. میشخصیت ا

کنند هم به اندازه بخش های پیشرو شرکت نمیاین بخشی از طبقه کارگر که در این جنبش

رود این قشر را هم تحلیل بخشی از روشنفکران که انتظار می کننده اهمیت دارد، ولی آنمشارکت

 اند.افلکنند از تحلیلش غ

بخشند. البته این بخش از چپ هرچه ها هستند، که به طبقه کارگر تقدس میمالجو: با شما موافقم. ببینید بخشی از چپ

تر شده است. این گروه، امروز بخش اعظمی از چپ را کوچک و کوچک شویم کوچک وبه امروز نزدیک می
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ای است؛ طبقه در هم کوچک باشند، نگاهشان نگاه بیمارگونهکنند، بلکه اقلیتی بیش نیستند. اما هرچقنمایندگی نمی

های همه اعضای آگاه طبقه کارگر و سایر کسانی که خواهان کارگر به خودی خود هیچ تقدسی ندارد. اتفاقا تلاش

اش اینی نباشد که الان هست. ضرورتا هیچ چیز تحول هستند، برای این است که طبقه کارگر در سطح زندگی روزمره

است، در قیاس با گذشته، بسیار داشته  قدس و جذابی به خودی خود در آن نیست. آن بخش از چپ که چنین نگاهیم

اش برخلاف کوچک شدن این فکری بخشی به طبقه کارگر ایراد بزرگی است که همتایاست. تقدسمنقبض شده

بخشی به طبقه متوسط. در قالب تقدساست؛ آن هم گرا به شدت منبسط شدهنوع تفکر در چپ، در گرایشهای راست

لحاظ تجربی  دانم ازهایی که من نمیهمان چیزی که درباره طبقه کارگر گفتیم در طبقه متوسط هم هست. بخش

که در مقابلشان  پیوندندهای پیشرو نمیی متوسط هستند که نه تنها به جنبششان چه هست، در طبقهاندازه و وزن

ی متوسط چنان تقدسی به طبقه های دست راستی است؛غالب در ایران امروز عمدتا گفتمانایستند. اما گفتمان می

اند که این موضوع را پنهان کرده که بخشی از طبقه متوسط درواقع خالق و حافظ سازوکارهای سرکوب و بخشیده

کسانی کارهای فنی دهند؟ چه ایدئولوژیک هستند. کارهای فنی فیلترینگ اینترنت ما را چه کسانی انجام می

ها چنین و چنان کنند؟ این قبیل دهند که در خیابانهای مجهز به هوش مصنوعی را برای حاکمیت انجام میدوربین

افراد فنی و ماهر آیا از جمع تهیدستان شهری هستند؟ نه! اینان نیروهای ورزیده و ماهر طبقه متوسط هستند. آن خطایی 

شود، خطایی است های خیلی کوچکی تکرار میده است و امروز فقط در جمعکه چپ در آن بازنگری گسترده کر

طوری که عاملیت و فاعلیت تغییر و است؛ بهکه در رقبای فکری چپ از قضا در مسیری معکوس بس پرتکرارتر شده

سط و وجوه گویم مطلقا نفی نقش مهم طبقه متوکنند. آنچه میاصولا هرچیز خوبی را فقط به طبقه متوسط منتسب می

 مثبتش نیست. 
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بگذارید سطح دیگری از بحث را نیز باز کنم. در ایران معاصر از مشروطه تا امروز، ما )اعم از لیبرال و چپ و 

سیاسی شهروندی که حق  ی کسب حقوقایم: اول جبههخواه و غیره( در سه جبهه به طور همزمان جنگیدهمشروطه

نمادش هستند. دوم حقوق مدنی شهروندی که آزادی بیان و آزادی پوشش  رأی و دموکراسی سیاسی و غیره مهمترین

های فردی و غیره مهمترین نمادش هستند. سوم نیز کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی که دستیابی به و انواع آزادی

تند. ما و غیره مستقل از توان خرید مهمترین نمادش هس هایی از سلامت و بهداشت و فراغت و مسکن شایستهحداقل

ایم. در فرایند عملمان اما به یک باصطلاح از مشروطه به بعد همزمان به دنبال دستیابی به این سه نوع حقوق  بوده

ایم که کردهفکری در بیرون از ایران )چه چپ چه راست که البته الان محل بحث من چپ هست( نگاه می یگنجینه

ی اند. جیمز و جرج وجکی که اگر اجازه بدهید ساده بکنم، در سدهگنجینه را تهیه کرده بوده جیمز و جرج وجک آن

تاریخی  یحقوق مدنی شهروندی جنگیدند و انقلاب فرانسه را شکل دادند و به درجات متناسب با دوره هجدهم برای

جنگیدند  ی نوزدهم برای حقوق سیاسی شهروندی و دموکراسیخودشان موفقیت کسب کردند و مدتی بعد در سده

بعد از جنگ  ی بیستم نیز به ویژهی تاریخی خودشان به درجاتی از این حقوق رسیدند و در سدهو باز متناسب با دوره

تاریخی خودشان، توفیقاتی  یجهانی دوم برای حقوق اجتماعی و اقتصادی جنگیدند و، باز به درجاتی متناسب با دوره

های در دستگاه ها،ها، در نظریهنوع حقوق بجنگند. بنابراین در تئورییافتند. چندان چنین نبود که همزمان برای این سه 

این سه با هم جمع نیستند. در  تحلیلی خودشان، جنگ برای این هر سه را ممزوج نکردند. مثلا در کاپیتال مارکس،

گویم( در این یمان را مهای چپاندیشه بسیاری از متفکران دیگر هم به همین صورت است. ما اما )به ویژه گرایش

کنیم. اینجاست رویم به جیمز و جرج و جک نگاه میی واحد، میهمزمان برای این سه مسأله در یک جبهه یمبارزه

خواهم از طبقه کارگر دفاع کنم اول که وقتی من نوعی روشنفکر، من نوعی طرفدار طبقه کارگر، من نوعی چپ، می

دستمزد کارگران است. در قیاس با دستمزد، کمتر به سایر  تمرکز کلامم بر از همه دستمزد برایم اهمیت دارد. بیشترین
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پردازم. آهنگ کار، فراغت و غیره( میو کارشان )مثل امنیت شغلی یا ضرب ی شرایط زیستیکنندههای تعیینمولفه

و دموکراسی و  کارگران کنم تا حقوق سیاسی و مدنی شهروندیبیشتر توجه می به همین قیاس به کل این مجموعه

ی ی تکیهخواهم منافع طبقه کارگر را صورتبندی کنم، به واسطهو غیره. من نوعی که می شانهای فردیآزادی

ای، ارزش دارد، با ذهنیت ترجمه نامتناسب روی ذخایری دانشگاهی از تجربه جیمز و جرج و جک که البته خیلی هم

شوم ی کاذبی میپردازی کردن دارم، تبدیل به نمایندهدارم، امکان مفهوم به دلیل اینکه ابزار کلام دارم، ابزار نوشتن

های زیستی های کاری از مولفهی کاری دیگری مهمتر است و مولفهمولفه تر که دستمزد از هری کاذبمدافع این ایده

نمایندگی کردن من  یتر است. این نحوهها از حقوق سیاسی شهروندی مهماین یتر است و همهطبقه کارگر مهم

ویژه اگر اسلامی باشند، به ویژه اگر پای در این ویژه اگر راست باشند، بهبه نوعی است. دیگران هم در سطح جامعه،

رسند انگارند و مثلا به این نتیجه میمیدان نداشته باشند، کلام و بازنمایی من نوعی را مطالبه و خواست طبقه کارگر می

به دنبال دستمزدش است. در حالی که اگر  ه کارگر نیست و طبقه کارگر فقط به فکر خود وی طبقکه حجاب دغدغه

کنند، در عین حال که به که مطرح می هاییبینیم در درخواستها، میبه خود کارگران رجوع کنیم، از جمله معلم

کنید که از ه اسناد مکتوبی نگاه میکنند. وقتی برا هم نمایندگی می شان هستند، منافع جامعهفکر خود و منافع صنفی

بینید به فکر محیط زیست در خوزستان نیز است، میشان بر جای مانده نمایندگان واقعی تپه و شورا یانیشکر هفت

های خودشان، بلکه به مراتب بیشتر به فکر آنچه هستند که درست یا غلط به عنوان طبقههستند؛ نه فقط به فکر سایر هم

شود. یعنی بین آنچه طبقه کارگر است از سویی و آنچه که در بخشی از چپ از طبقه و منافع ملی تعریف میمنافع عام 

ها قابل توجه است. این ضعف بخشی از چپ گویم هیچ پیوندی وجود ندارد، اما تفاوتشود، نمیبازنمایی می کارگر

طبقه کارگر  قتصادی و مطالبات اقتصادیا-فکری ماست که در بازنمایی کردن عمدتا به مسایل باصطلاح صنفی

دلایل شرایط بدی  کنم آزادی، بهی اعضای جامعه مهم است. من فکر میپردازد، در حالی که آزادی برای همهمی
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از ایمنی پایین  برند،تر است. کارگران از دستمزد ناکافی رنج میکه طبقه کارگر دارد، برای کارگران به مراتب مهم

شان در این است که تشکل یابند و یک اراده جمعی برند. چارهبرند، از انواع منابعِ رنج، رنج میج میدر محل کار رن

بسا بیش از شان است. کارگران چهخواهند. آزادی تشکل مسیر اصلیشکل بدهند. برای این منظور آزادی تشکل می

گویم کور است و نمی یز است؛ به هیچ وجه.ستگویم آن بخش از چپ آزادیدیگران به آزادی نیاز دارند. من نمی

این همه را با هم در یک قاب واحد  تواندگویم به لحاظ نظری و تحلیلی نمیبیند؛ میمطالبات سیاسی و مدنی را نمی

های خواه است، از آزادیشدت آزادی ی آن بخش از چپ ما نگاه کنید، بهقرار بدهد. وگرنه شما اگر به تاریخچه

ی کارگر را در یک چارچوب ی مطالبات طبقهاست همه م تا دموکراسی و غیره. اما به لحاظ نظری نتوانستهفردی بگیری

بعدی کنند، خود طبقه کارگر هم تکاست که بقیه گمان میتحلیلی واحد قرار دهد و در نتیجه تصویری را شکل داده

  ی کارگر.کارگر جست تا در خود واقعیت طبقه یاست.گمانم مشکل را باید بیشتر در نوع بازنمایی منافع طبقه

-هایتان تفکیک روشنگرانهگردیم به خیزش اخیر. شما در یکی از سخنرانیانکار: اکنون دوباره بازمی

تنها لزوماً به دگرگونی سیاسی ای میان بحران و دگرگونی سیاسی قائل شدید و گفتید بحران نه

هم نیست. حال اهمیت این بحث در این است که در این شود، بلکه حتی شرط لازم آن منجر نمی

کردن ایم که مدام در تلاش برای هژموننشین براندازی مواجه بودهها ما با اپوزیسیون خارجسال

ها برابر با دگرگونی سیاسی است. این گفتمان در این گفتمان بوده که تعدد و تعمیق بحران

خواهی. ها و گفتمان تحریماست؛ از جمله تحریم اشتهمقاطعی، در حوزه عمل، کارکردهایی هم د

اید که بحران و دگرگونی سیاسی لزوماً نسبتی با هم ندارند. حال اما شما در وادی نظر تبیین کرده

هرروی، گفتمان فوق چندین سال است که وجود دارد و هژمون است و خصوصاً با تجربه که به

ها تشدید شدند و ر آمد، برجام شکست خورد، تحریمشش سال گذشته که ترامپ بر سر کا-پنج

تری بررسی کنیم و دریابیم که واقعاً چه صورت انضمامیالخ، شاید بتوانیم نتیجه این گفتمان را به
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المللی داریم هایی که با نظام بینهای خارجی و بحرانسو با تحریماست. ما از یکاتفاقی افتاده

-شان بودهاندرکار ایجاد و تعمیقهایی که خود حاکمیت دستحرانمواجهیم و از سوی دیگر، با ب

است؛ حال از آنجا که شما قائل به وجود یک میانجی بین بحران و دگرگونی سیاسی هستید و از 

ها، چه ها، در طی سالبرید، پرسش این است که مجموعه این بحراننام می« عاملیت»عنوان آن به

سیاسی داخل کشور  -؟)در واقع منظور ما عاملیت نیروهای اجتماعیاستبر سر عاملیت ما آورده

 است.( و دیگر اینکه چه نسبتی با دگرگونی سیاسی دارد؟

روم. دهم و سپس، در گام بعد، مشخصاً به سراغ مسئله تحریم میابتدا تصویری کلی از نگاه خودم ارائه می مالجو:

بینی کنند، در فرایند خواهند اوضاع را پیشچند ماه گذشته، افرادی که میسو، خصوصاً در به این 96اعتباری از سال به

کنند، که از جهاتی حق هم دارند. امروز ما، یعنی جامعه و نظام سیاسی، بینی خود عمدتاً بر فاکتور بحران تکیه میپیش

ها، یعنی سه خوشه اصلی از بحران نظر من،اند. بهسابقهکم کمسابقه، دستهایی مواجه هستیم که اگر نه بیبا بحران

های ناهمنواییِ فرهنگیِ حکومت با بخش وسیعی از های دیپلماسی خارجی و بحرانهای متنوع اقتصادی، بحرانبحران

ی است. به لحاظ تحلیلی، از این ژرفا و گستردهو بسیار شدید شده  جامعه )اما نه با همه آن(، به مرزهای بحرانی رسیده

بینی از شود. اما این نوع پیشمیمدت حاکمیت مستقر پل زده الوقوع یا میانها، مستقیما به سقوط قریبنوسیع بحرا

اند و نه شرط کافی آن. ها نه شرط لازم دگرگونی سیاسینظر تحلیلی دارای ایراد است. سخن من این بود که بحران

پیوندد. ی روبرو است، اما تغییر سیاسی در آن به وقوع نمیهای سنگینتوان شرایطی را تصور کرد که جامعه با بحرانمی

فرسا که از مرز هایی مواجه نیست چنان سنگین و طاقتتوان شرایطی را تصور کرد که جامعه با بحرانهمچنین می

لازم شود. بنابراین، بحران نه شرط اش خیلی زود سرنگون میباشند، اما نظام سیاسی پذیری جامعه عبور کردهتحمل

است و نه شرط کافی؛ چیزی که چه برای استمرار نظام سیاسی، چه برای دگرگونی درون نظام سیاسی و چه دگرگونی 
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-شوند یا نشوند. هیچ تناظر یکها زاده توانند از دل بحرانهایی است که میخود نظام سیاسی کلیدی است، عاملیت

 شوند وجود ندارد. ها زادهست از دل آنهایی که ممکن اها و عاملیتیکی هم میان بحرانبه

بینم. منظورم از عاملیت عبارت است از توان بالفعل ها را بسیار پررنگ می1در چنین چارچوبی، من فاکتور عاملیت

یک جمع اجتماعی یا سیاسی برای زدن مُهر منافع خودشان بر تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در 

کنم. اولین نوع ها را از هم متمایز می، سه خانواده از عاملیت«زن، زندگی، آزادی»پس از تجربه جنبش ویژه جامعه. به

باشند اما از دل هستند که گرچه ممکن است کارکرد سیاسی داشته « های اجتماعی ضدسیستمیعاملیت»ها، از عاملیت

ها و اند. اعتراضات گوناگون در خیاباندسیستمیاند و البته به درجات گوناگون نیز ضنیروهای سیاسی زاده نشده

ها، اعتصابات یا تحرکات گوناگون کسبه در فضاهای محلات و میادین شهرها، تحرکات دانشجویی در دانشگاه

های کارگری خصوصاً اعتصابات کارگری در محل کار و نیز نافرمانی مدنی که امروز بورژوازی، کنشتجاری خرده

های گمان من پنج مقوله اصلی از عاملیتئله کشف حجاب در فضای عمومی شهر است، بهمهمترین شکل آن مس

گیرند و زیر اجتماعی ضدسیستمی هستند که البته عاملیت سیاسی نیستند؛ چراکه از رهبری فردی یا جمعی علامت نمی

رند. با صحنه کنونی، یک ای در داخل یا خارج کشور نیستند، گرچه ممکن است از آن تأثیر بپذینفوذ هیچ رهبری

نیروی سیاسی باید بسیار احمق باشد که ادعای رهبری کند و، تا آنجا که من اطلاع دارم، فقط یک نفر تا این اندازه 

بلاهت داشته است. یعنی همان خانمی که گفت من رهبر فلانم و بعد هم حرفش را تا حدی پس گرفت. باز به همین 

ای های هستهای ندارند. شاید سازماندهیآنقدر سیاسی نیستند چون سازماندهی گسترده ها،قیاس، این دسته از عاملیت

یا ملی وجود ندارد.  باشند ولی سازماندهی سراسری در واحد شهر، منطقهای در مقیاس کوچک وجود داشته پراکنده

ها محصول ستند که بخش اعظم آنهای متنوعی ههای اعتراضی متنوع در مکانها درواقع مجموعه کنشبنابراین، این

                                                           
1 agency 
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شان، شکل ظهورش، شدت و معترضان اتمیزه، جدا از هم و بدون تشکل است. به همین دلیل هم هست که عاملیت

توانیم به عقب نگاه پیوندد، ما میبینی ندارد و تنها هنگامی که به وقوع میاش پیشاپیش قابلیت پیشگستره جغرافیایی

توانیم تعیین کنیم که چه موقع، با چه شدت و در چه اند، نمیاما وقتی هنوز به وقوع نپیوسته شان کنیم.کنیم و تحلیل

 شان شناختی نداریم. این دستهنوعی قضاقدری هستند، اما از دینامیسم قضاقدریشوند. درواقع، بهای ظاهر میگستره

های گوناگونِ این نوع از عاملیت اجتماعی هها بود که به درجات مختلف، ضدسیستمی است. خود فقراول از عاملیت

ضدسیستمی، تأثیراتی بر هم دارند. برای مثال، ارزیابی من، ولو برخلاف ظواهر، چنین است که تحرکات دانشجویی 

در فضای دانشگاه، به غیر از نقطه عزیمتش، دنبالچه فضای عمومی اعتراضی در سطح شهر بود و هنگامی که فضای 

گذارند. ها تأثیراتی بر هم میای تحرکات دانشجویی نیز کمتر شد. پس این عاملیتوابید، با اینرسیاعتراضات شهری خ

کنند، بلکه ها را تعیین نمیبخشند و آنها تعین نمیخود به این عاملیتخودیها، بهگسترش، کاهش یا مهار بحران

ضاهای عمومی شهر، چه فضاهای تجاری ها، چه در محل کار، چه در سطح شهر، چه فگیری این عاملیتشکل

کند که متأسفانه ما شناخت عمیقی از این های دیگری تبعیت میبورژوازی و چه در دانشگاه، از دینامیسمخرده

های مفید رغم اینکه در آن حرفما، به توانیم تحلیل کنیم. جامعهها نداریم؛ تنها پس از وقوع است که میدینامیسم

 هایی است.های چنین عاملیتده، فاقد دستگاهی برای توضیح دینامیسمشهم بسیار گفته

های ضدسیستمی وجود دارد که های ضدسیستمی در داخل کشور بودند. نوع دیگری از عاملیتآنچه گفتم، عاملیت

اند، خصوصاً مدهها پدید آها نیز از دل بحرانآیند و آنشمار میها هم عاملیت بهگیرند. آندر خارج از مرزها شکل می

المللی های بینعاملیت»مان در چند سال اخیر. به چند فقره اصلی از این های مرتبط با دیپلماسی خارجیاز دل بحران

های ها، مسئله تحریمترین آنکنم. عجالتاً کلیدیگمان من مهمترین فقرات هستند، اشاره میکه به« ضدسیستمی

یگر، مسئله تلاش برای انزوای سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. نوع دیگری از المللی است. مقوله داقتصادی بین
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خواهیم وارد های گوناگونی دارد )اکنون نمیهای متنوعِ دیاسپورای متنوع ایرانی است که نقشها، تلاشاین عاملیت

عجالتاً بسیار بسیار کمرنگِ  شدت ناهمگن است(. تهدیدِهایشان شویم و نیز متوجه هستیم که دیاسپورا هم بهنوع نقش

بسا در آینده، برحسب شرایط، بدل به خود واقعیت جنگ، یعنی مداخله خارجی شود، نوع دیگری از جنگ که چه

دار آید؛ یعنی از رابطه مسئلههای دیپلماسی خارجی ما بیرون میعاملیت است که این نیز از دل مجموعه بحران

ویژه پس از خصوص اسرائیل، آمریکا و اروپا. دیپلماسی خارجی ایران، بهشورها، بهدیپلماسی خارجی ایران با انواع ک

های وسیعی از مردم و حکومت های خارجی شاهد گسترش ناهمنوایی بخشکه دولت« زن، زندگی، آزادی»جنبش 

وع جنگ شود، که بسا سبب تشدید تحریم و نهایتا نیز وقهای اقتصادی، چهبودند، در کنار تعمیق روزافزون بحران

 های ضدسیستمی هستند.هرحال عاملیتها نیز خود بهاین

لحاظ مفهومی چندان تشخص نیافت و هویت مجزایی پیدا کم بهها وجود داشت اما دستلای تحلیلآنچه که در لابه

سازند، ی، میالمللهای ضدسیستمی را، چه در سطح ملی و چه در سطح بینها عاملیتنکرد، این است که اگر بحران

کنند. یعنی نظام سیاسی مستقر با این حجم عظیم از مشکلات به این فکر های طرفدار سیستم را نیز تولید میعاملیت

های سیاسی را تولید کند، که اجتماعی نیستند و از سوی افتد که برای صیانت از امنیت سیاسی خود این عاملیتمی

های عاملیت»ها درواقع سومین دسته از عاملیت طرفدار سیستم هستند. اینآیند و های سیاسی حاکم پدید مینیرو

شان عبارت است از اند. اولینها نیز به چند مقوله قابل تقسیمگمان من، این عاملیتهستند. به « سیاسی پروسیستمی

کم در اشکال آید که دستنمی نظراست و، اگر هم بکند، بهوجه واقعیت پیدا نکردههیچاحیای انتخابات که عجالتاً به

باشد، که البته فعلاً وجود خارجی ندارد، اما امکان تخیل آن وجود دارد. دوم، ابزار  اش موفقشدهتاکنون تجربه

معنای وسیع کلمه است؛ نه تنها برخورد فیزیکی بلکه انواع و اقسام اشکال سرکوب. سوم، نگاه به شرق سرکوب به

های دیپلماتیک نظر من بسیار بسیار ناچیز است. چهارم، انواع تلاشیا احتمال توفیقش که بهاست، صرف نظر از میزان 



1402  خرداد  –  انکار نشریه  

 

های غربی یا تکنیک دیگری که در این چند ماه اخیر هایی برای گفتگو با دولتروزنه است؛ از جمله بازکردن حداقل

یران از لحاظ دیپلماسی و بهبود روابط و ارتباط دور ا ای بهنیز شاهد نوعی از آن هستیم، یعنی ایجاد یک کمربند منطقه

لنگیم. حکومت از این رهگذر در تلاش است تا مناسب با امارات و عربستان که درمورد آذربایجان البته عجالتاً می

 ها پدید بیاورد. و آخرین مقوله که من حقیقتاً درکی از آن ندارم اما قابل تخیل و تصورشانسی برای مهار این بحران

المللی ای است که ممکن است نه در سطح داخلی، بلکه در سطح بیناست، دستیابی نهایی نظام سیاسی به سلاح هسته

تواند در ادامه بر آرایش داخلی تأثیر بگذارد به نوع دیگری از آرایش قوا در ارتباط با ایران بینجامد. آن آرایش قوا می

 آن هستم.اما من فاقد هرگونه تحلیلی درباره چگونگی 

المللی های بینعاملیت»و « های اجتماعی ضدسیستمیعاملیت»نکته این است که نحوه توازن بین این سه خانواده از 

است که شانس استمرار، دگرگونی درون نظام سیاسی یا دگرگونی « های سیاسی پروسیستمیعاملیت»و « ضدسیستمی

انداز نظام بخشد. بدین معنا که میان چشمکند، بلکه تعین مییگویم متأثر مکل نظام سیاسی را تا حد زیادی، نمی

یک وجود دارد اما بهها در سوی دیگر، تناظر تقریبا یکعاملیت سو و نوع توازن قوا بین اینجمهوری اسلامی از یک

های ت عاملیتتوانند به وقوع بپیوندند. برای مثال، ممکن اسهم می 2، چراکه فاکتورهای حادث«تماما»گویم نمی

ای بزرگ در پایتخت های ضدسیستمی بچربند اما یک حادثه مانند زلزلهسیاسی پروسیستمی بر انواع دیگر عاملیت

بینی را اگر کنار بگذاریم، بین پیش)که آرزومندم هرگز اتفاق نیفتد( قصه را عوض کند. عوامل حادث و غیرقابل

یک برقرار است. اما نکته کلیدی بههوری اسلامی، تا حد زیادی تناظر یکانداز نظام جمها و چشمتوازن انواع عاملیت

فهم ها استوار است که البته قابلها درخصوص آینده نظام جمهوری اسلامی عمدتاً بر عمق بحراناین است که تحلیل

تواند ید هیچ کاری نمیخواهد بکند!؟ شاها چه میگویم که خدایا این حکومت با این بحرانمنِ نوعی با خود میاست. 
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شود و کیفیت آن شود یا نمیبکند و در نتیجه ممکن است دگرگونی رخ دهد. این که نظام سیاسی دگرگون می

اند. مسأله این است که جا کلیدیها هستند که در اینها ربط مستقیمی ندارد بلکه عاملیتبه بحران دگرگونی چیست، 

های پروسیستمی، شود. نظام موجود که عاملیتبر بازی دیگر بازیگران، کلیدی میدر اینجا تأثیر بازیگران گوناگون 

ی بازی معترضان خیابانی، تحرکات دانشجویی یا کند، چه تأثیری روی نتیجهاز جمله سرکوب، را تقویت می

قیت یا نظر از میزان موفی دیپلماسی خارجی، صرفگذارد؟ جمهوری اسلامی که در زمینهاعتصابات کسبه می

برد، چه ای به دور خودش را جلو میاش، استراتژیِ نگاه به شرق یا گفتگو با غرب یا کشیدن یک نوار منطقهشکست

ها یا عملکرد دیاسپورایِ ایرانی ی جنگ یا تحریمالمللی ضدسیستمی، از جمله مخاطرههای بینتأثیری روی عاملیت

ی پذیرند. معادلهها هم تأثیر میمیسمِ درونی خودشان، از سایر عاملیتها هر کدام، سوای دیناگذارد؟ این عاملیتمی

وجه مسیر هیچای است. نه مسیر استمرار و تقویت نظم موجود و نه مسیر تضعیف و دگرگونی آن بهبسیار بسیار پیچیده

و  وار و سنگلاخ استبینی کرد، بلکه مسیری بسیار دشای نیست، مسیری که بتوان آن را به آسانی پیشصاف و ساده

ی شرایط کنونی، ما را از تخیل ها دربارهگذارد. به گمان من، سطح تحلیلهای بسیار متتنوعی را پیشاروی ما میسناریو

ها، سرفصل بحثی است که ذیل این ها روی انواع عاملیتکند. تأثیرگذاری تحریمبخش اعظم این سناریوها ناتوان می

 بدان بپردازم.  توانمچارچوب تحلیلی می

توان از قبل از اینکه به سراغ تحریم برویم، بگذارید این سوال را مطرح کنیم که آیا می –انکار 

توان به نحو انضمامی، نشان نشین هم سخن گفت؟ آیا میزداییِ اپوزیسیونِ برانداز خارجعاملیت

داخل را دارد، چطور از  هایی نمایندگی جنبشنشین که داعیهداد که گفتارِ اپوزیسیون خارج

زدایی کرد؟ در این جا مقصود طرح شکافِ میانِ داخل و خارج نیست، های داخلی عاملیتگروه

ها مرتجع هستند. منظور نشینی خارجاند و همه ها همه مترقیهم با این مضمون که داخلیآن
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شوند و منجر به سقوط میها کنند که بحراننشین، هر روز تکرار میهای خارجاین است که گروه

های داخلی هم فقط کارگران نیست، اند. منظور از گروههمان کردهبحران و سقوط را با هم این

کردند امکان شود که تصور میها شامل زنان، دانشجویان و حتی فعالان مستقلی میبلکه این گروه

 ورزی برای ایجاد تغییر از داخل کشور را دارند.عاملیت

بندی است. به نظرم بحث را باید معطوف به گفتار و عملکرد چند رگه برای من قابل تخیل، ترسیم و صورتمالجو :

برانداز کرد و نه کلیت دیاسپورای ایرانی. چون دیاسپورا تنوع بسیار زیادی دارد و من فاقد شناختی جامع  جریان راست

تری دارم. مهمترین کانال تأثیرگذاری تر و مفهومیر روشناش تصوام. ولی از راست برانداز و اثرگذاریاز این تنوع

است. البته فراموش نکنیم  های داخلی از مجرای تحریم شکل گرفتهالمللی ضدسیستمی روی عاملیتهای بینعاملیت

ی ارادهها تشدید شوند یا تضعیف، بر اساس که تحریمکه ایران تحریم اقتصادی بشود یا نشود یا اینکه بخش اعظم این

کنندگی است؛ گیرد و جریان راست برانداز و به طور کلی دیاسپورا، در آن فاقد تعیینهای خارجی صورت میدولت

های ها با مقامکنندگی ندارند. تأثیرگذاری آن عمدتاً از طریق انواع لابیباشند، ولی تعیین شاید مختصر تأثیری داشته

سازی افکار عمومی در سطح جهانی و گیر در این زمینه و نیز آمادهصمیمی تکنوکراسی کشورهای تمسئول در بدنه

کنیم، در تحلیل نهایی نباید آن را به پای عاملیت از جمله در داخل کشور است. بنابراین اگر از تحریم صحبت می

آن را از انواع  ی تحریم به عنوان نوعی از عاملیت،دیاسپورا بگذاریم و من نیز به همین سبب موقع صحبت درباره

های کنندگی ندارد، ممکن است فقط تأثیرگذاریهای دیاسپورا جدا کردم. دیاسپورا در این زمینه تعیینکنش

کند و خواهان المللی دفاع میهای اقتصادی بینباشد. اما، به ویژه جریان راستِ برانداز، از تحریممحدودی داشته 

هم شدید است. به این اعتبار، از این به بعد، درباره جریان راستِ برانداز هایی است که در حال حاضر تشدید تحریم

 کنم نه کل دیاسپورای ایرانی.صحبت می
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ام، اما مطالعاتی در این زمینه داریم که هرچند ارزشمندند، اما ها علیه ایران پژوهشی نکردهمن شخصا درباره تحریم 

ها ایرانی را در مقیاس وسیع شرح بدهند. برای پاسخ به این سوال که تحریم ها بر کلیت جامعهاند تأثیر تحریمنتوانسته

ها و های داخلی چه تأثیری داشتند و چگونه بر جنبشالمللی روی انواع عاملیتبه عنوان یک عاملیت ضدسیستمی بین

رد. ممکن است چیزهایی در توان گفت، مطلقا وجود نداها تأثیر گذاشتند، مطالعاتی نیاز است، که تقریباً میفاعلیت

های باشد، اما پژوهش مستحکمی نداریم. موضوع پژوهشزنی وجود داشته حد اظهارنظر یا عقیده یا فرضیه یا گمان

های گوناگون اقتصاد و غیره است. این را گفتم برای این که در نظر ها بر زندگی اقتصادی، بخشموجود، تأثیر تحریم

شود ها در کویر تحقیقاتی مطرح میکنم، این فرضیههای خودم را مطرح میها و گمانرضیهباشیم که اگر من ف داشته

های قیاسی و بر پژوهش تجربی ابتنا ندارد و لابد خیلی ناقص است. ارزیابی نهایی من که عمدتاً بر مشاهدات و ارزیابی

ی ی قدرت میان نظام جمهوری اسلامی، به منزلههای اقتصادی علیه ایران رابطهمتکی است، دو قسمت دارد. اولاً تحریم

های خارجی در سطح منطقه و جهان را، به زیان نظام جمهوری های سیاسی و قدرتیک واحد ملی، و انواع نظام

ها این است. ثانیاً تحریمالملل تضعیف کردهاست و نظام جمهوری اسلامی را در سطح روابط بیناسلامی تغییر داده

شده را در واحد ملی و در برابر نیروهای مردمی معترض که البته واجد تنوع بسیارند، اسلامی تضعیف نظام جمهوری

ها نظام جمهوری اسلامی را در برابر دنیا تضعیف و در برابر معترضان داخلی تقویت کرده است. تحریمتقویت کرده 

است. همان  3ایقوت و ضعف، امری رابطه کنیم، باید گوشزد کنیم که ایناست. چون از قوت و ضعف صحبت می

 است.، در برابر مردم قوی شدهالمللی ضعیف شدهی بیننظامی که در صحنه

ی ها از ابتدای دههکسانی ممکن است در رد این استدلال به یک شاهد تجربی موثق اشاره کنند. علیرغم اینکه تحریم

ترین اعتراضات مردمی بودیم. ظاهر امر به ما هه بود که شاهد شدید، با فراز و نشیب، اعمال شدند، ما در همین د1390
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ها وجود دارد. اما به نظر من این فقط نوعی تقارن ی همبستگی مثبتی میان اعتراضات داخلی و تحریمگوید که رابطهمی

ی همبسته یک رابطه های درونی کشور است که به شکلانگاری بسیاری از پویاییزمانی است  که صرفاً به علت نادیده

ها بیشتر روی تکوین اعتراضات ، وقایع مهیب دیگری هم داشتیم که، به گمان من، آن1390کند. ما در دهۀ جلوه می

 کنم. اند. فقط به دو نمونه از این وقایع و عوامل مهیب اشاره میتأثیر داشته

های پس از انقلاب )به جز تا حدی سال کل یکم. انتخابات به عنوان زمینی برای حل منازعات ،که پیشتر هم طی

انتخابات مجلس اول( ضعیف و محدود بود، به طور کلی از حیز انتفاع ساقط شد. در جایی که انتخابات به طور کامل 

ها، ها، مدارس، دانشگاهشود، قابل فهم است که منازعه از درون صندوق رای، به بیرون از آن، یعنی به خیابانمنتفی می

ی اعتراضات نادیده ی مهیب را بر میزان، شدت و گسترهتوان تأثیر این واقعهشود. نمیکار و غیره جاری می محل

گرفت. دوم. این ایده بیش از پیش تضعیف شد که تغییر در درون نظام سیاسی توسط پیشگامانی که متعلق به خود 

لاحات(. امید به اصلاحات به یأس تبدیل شد و ی اصپذیر است )اصطلاحاً همان ایدهنظام سیاسی هستند، امکان

ی اصلاحات یعنی سید محمد خاتمی هم به آن اعتراف ی ستبر برخورد کرد و حتی مهمترین چهرهاصطلاحاً به صخره

تواند علامتی سیستمی، یا شانس کمتر برای آن در قیاس با گذشته، میکرد. خود این، یعنی عدم امکان تغییر درون

جمعی در راستای تغییر کل سیستم یا نوع دیگری از عمل برای تغییر های دستههور انواع دیگری از تلاشباشد برای ظ

 سیستمی. درون

است. این دو عامل، به گمان من، تأثیرات سوبژکتیو و کنم ولی وقایع دیگری هم بودهمن به همین دو مورد اکتفا می

به طور است. داشته 90ی ن اعتراضات گسترده در دههتری بر برآمدابژکتیو به مراتب بیشتر و کلیدی

ها در رسد، اگر تحریمای که راهی برای آزمودن آن به نظر نمیو به عنوان فرضیه کانترفکچوال}شرط خلاف واقع{

طور که بودیم. این موضوع، همانتری میتر و گستردهتر، ژرفبرقرار نبودند، ما شاهد اعتراضات شدید 90ی دهه
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گیری ها شرایط امکان برای شکلم، قابل آزمون نیست ولی به عنوان یک فرضیه قابل مطرح کردن است. تحریمگفت

کند. البته سیستمی و چه به هدف تغییر کل سیستم، تضعیف میاشکال گوناگون اعتراض را، چه به هدف تغییر درون

کند، خصوصاً و به شکل بلافصل و ها را تشدید میبحران هابرد، چرا که تحریمها را شدیداً بالا میها نارضایتیتحریم

ها به های اقتصادی که تشدید شوند، نارضایتیاست. بحرانکه تشدید هم کردهی اقتصادی، کمااینمستقیم در حوزه

ک های اعتراضی از سوی دیگر، تناظر یها از یک سو، و رشد کنشروند. اما بین رشد نارضایتیطرز تصاعدی بالا می

گیری و تکوین و هایی دارند و شکلها مکانیسمگیری و تکوین نارضایتیبه یک )و نه رابطه( وجود ندارد. شکل

است( یک  ها )که نارضایتی هم نوعی نگرشهایی کاملا متفاوت. نگرشهای اعتراضی اصلا مکانیسمبرآمدن کنش

ها مجزا هستند(، های اعتراضی که از نگرشله کنشجمها )منکنند و کنشگیری طی میمسیر را برای تکوین و شکل

تر کنند، قویها افزایش پیدا میها، در حالتی که بحرانمسیر کاملا متفاوت دیگری را. شرایط امکان افزایش نارضایی

های کنند. برای تکوین کنشها به شکلی دترمینیستی تبعیت نمیهای اعتراضی اما از بحرانشود. شرایط امکان کنشمی

گیری ها شرایط امکان شکلهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیاز است. تحریمها انواع مؤلفهاعتراضی و رشد آن

کند. مدعای من ها نداریم، تضعیف میهایی که چندان درکی از آناعتراض در طبقات مختلف را، در اشکال و فرم

ها شرایط کنم که تحریمکنند، بلکه ادعای میا تضعیف میها ضرورتاً امکان وقوع اعتراضات راین نیست که تحریم

کنند. البته انتظار این است که وقتی شرایط امکان تضعیف شود، خود رخداد یا کنش امکان اعتراضات را تضعیف می

 هم تضعیف شود.

ریمی موافق یا مخالف دانم که راستِ برانداز با چه تحاگر به طور مشخص، به راستِ برانداز برگردیم، من این را نمی

برد یا خیر؟ البته این بدان ها مرغ تخم طلای خودش را سر میاست، یا اینکه آیا اطلاع دارد که با طرفداری از تحریم

برانداز شکل خاصی از تغییر را کند. راستِ معنی نیست که راستِ برانداز، از منظر منافع خودش، غیرعقلانی عمل می
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رسد که در این کند که ضرر آن متناسبا به مردمی میزوای سیاسی جمهوری اسلامی تعریف میبا تحریم اقتصادی و ان

شود و هم طبقات مردمی های دیگر تضعیف میکنند. در نتیجه، هم جمهوری اسلامی در برابر دولتجغرافیا زیست می

ام خواهد شد. این درواقع در برابر جمهوری اسلامی. تضعیف عاملیت داخلی به قیمت تقویت عاملیت خارجی تم

ی نهایی سازی برای نوع خاصی از تغییر سیاسی است؛ تغییر به پیشگامی مداخله خارجی که یا از مسیر مداخلهراه

شوند گذرد که در خلال آن عملاً نیروهای نظامی خارجی بر نیروهای نظامی داخلی چیره میخارجی یعنی جنگ می

شوند، یا نوع دیگر تغییر سیاسی از این طریق که پیش از آنکه کار اسی فعلی میها جایگزین قدرت سیو امثال چلبی

دانند چه چیزی را ی هدفمند، که میی آگاهِ همبستهیافتهبه جنگ و مداخله نظامی مستقیم برسد، نه شهروندانِ سازمان

شی به هر قیمت و با ابزار برخواهند انداخت و چه چیزی را جایگزین خواهند کرد، بلکه شهروندانِ عاصی و شور

ای در داخل، بدون تخریب در برابر نظامی که آنقدرها جایی برای رفتن ندارد، دست در دست همدیگر، زمین سوخته

ورزد، آورند. بنابراین راستِ برانداز ضرورتا از سر جهل نیست که بر تحریم اصرار میوقوع جنگ خارجی فراهم می

برد. هم خصم نزدیک خودش است و بسیار هم هوشمندانه آن را جلو میتعریف کرده  بلکه یک مسیر تغییر سیاسی را

زند و هم خصم نهایی و دور خودش یعنی طبقات مردمی را در مدت مییعنی نظام جمهوری اسلامی را در کوتاه

ملاحظه کنند آیا  ی نیروهای داخلی یا خارجی و بازیگران دیگر است کهدرازمدت. یک تیر و دو نشان. این بر عهده

ها بایستند و به سهم خودشان از این مسیر دفاع پسندند باید پشت تحریمپسندند؟ اگر میاین نوع تغییر سیاسی را می

ها قرار بگیرند. من پسندند، باید در برابر تحریمکنند و، در غیر اینصورت، اگر این مسیر را برای تغییر سیاسی نمی

نیروی  -که تنها یک مورد آن اینجا محل بحث است –ای دانم بلکه آن را از جهات عدیدهیراستِ برانداز را احمق نم

دانم که هدف اصلی یک نیروی سیاسی یعنی اشغال مسند قدرت را به بهترین نحو برای خودش فکری میسیاسی خوش

 ران و مردمش دارد.کند، مجزا از پیامدهایی که این مسیر برای یک واحد زیستی بزرگ به نام ایدنبال می
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رسد که : اجازه بدهید به یک نگرانی در همین راستا اشاره کنیم. در خیزش اخیر به نظر میانکار

افزود، بلکه حتی نیروهای به اصطلاح این تنها راستِ برانداز نبود که بر هیزم تحریم می

خواه هم، یا بهتر است اینطور بگوییم، نیروهایی که ادعای جمهوری خواهی داشتند هم، جمهوری

نظر در خارج از کشور، همگی گویی در یک همدستی پنهان بر ضرورت تحریم اتفاقخصوصا 

داشتند. ممکن بود الفاظ دچار تغییر شوند و یا در مفاهیم و شدت دفاع از تحریم در انحای گوناگون 

خواهی در عمل به صورت آن تفاوت وجود داشته باشد، اما نهایتا گفتمان تحریم یا تحریم

خواهی مرسد دیاسپورایی که تحریآورد. به نظر میف از گوشه و کنار سربرمیهای مختلکمپین

خواه تا حتی بخشی از بخش مرکزی گفتمان آن است، از راستِ برانداز تا نیروهای جمهوری

ی تامی از کل نیروهای نیروهای به اصطلاح چپ یا چپِ برانداز، به نوعی به عنوان نماینده

است. آنچنان که کسی یا نیرویی، در بین نیروهای اپوزیسیون فته شده اپوزیسیون شناخته و پذیر

های به شکل عریان و صریح در مقابل آن چندان توان ایستادگی نداشت. رسانه  در خارج از کشور،

هایی رسانند. رسانهجریان اصلی خارج از کشور نیز به بازنمایی این تصویر از اپوزیسیون یاری می

اند، به نوعی که سرریز اقا در جریانات اخیر عاملیت بسیار زیادی پیدا کردهدانیم اتفکه می

ها در بین مردم، به ایجاد نوعی همنوایی در میان مردم با گفتمان تحریم منجر های آنسوگیری

نگرانی اینجاست که آن «. چاره و گریزی جز این نیست»شده است، ولو به این شکل که بگویند: 

هایش واجد چنان عاملیتی است که قابل اغماض و کتمان خواه به همراه رسانهدیاسپورای تحریم

نیست و باید به تأثیر آن فکر کرد. اینجاست که ضعف نیروهای داخلی نیز در برابر آن گفتمان عیان 

خواهی به وضوح صحبت کنند و یا به توانند در برابر این تحریمشود، به طوری که گویی نمیمی

 ر آن در قالب خلق یک نیروی اجتماعی بیندیشند.اثرگذاری ب
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ها، در های شما موافق هستم درباره اینکه گرایش به دفاع آشکار یا تلویحی از تحریممالجو: با بخشی از صحبت

خواه( وجود دارد. در عین حال طلب و مشروطهخواه، چپ، به ویژه سلطنتهای گوناگون دیاسپورا )جمهوریبخش

ها را رصد کنم، به همان ام آنکم من بهتر توانستهها، که دستخواهان و چپم در میان جمهوریخواهم بگویمی

. به عبارت دیگر، اندازه نیروهایی نیز هستند که به شدت ضد تحریم و ضد مداخله خارجی و ضد انزوای سیاسی هستند

ها نسبت به مسئله تحریم خواهان و چپیاگر از دیاسپورای خارج از کشور صحبت کنیم، یک اتفاق نظر میان جمهور

را کنار بگذاریم. در بین « نظراتفاق»ی و مداخله خارجی وجود ندارد. درواقع با شما موافقم، با این شرط که کلمه

خواهی تا حد زیادی وجود دارد اما حتی در میان ها این موضع تحریمطلبها و سلطنتخواهان، مونارکیستمشروطه

ها مخالفت کنند. مثلا شهریار آهی به عنوان یک اند که باید با بخشی از تحریمعضی از افراد هوشمند فهمیدهها نیز بآن

نظر دارم، جزو معدود هوشمندان این عرصه ای با او اختلافخواه که من از منظر سیاسی از جهات عدیدهمشروطه

کند. در واقع متوجه است های تروریستی مخالفت میسیاسی است که با اضافه شدن اسم سپاه پاسداران به لیست گروه

شود. این تر ماشین سرکوب در داخل کشور میکه تروریستی اعلام کردن سپاه، باعث تقویت و انسجام فزاینده

در بخش اعظمی از کنیم، هوشمندی که از این فرد در مخالفت با تروریستی اعلام کردن سپاه مشاهده می

ها ها، وجود ندارد و در میان آنطلبان چه در رابطه با سپاه و چه در رابطه با کلیت تحریمتخواهان و سلطنمشروطه

نظری در بین نیست. خواه و چپ، اتفاقگرا، جمهوریها وجود دارد. اما بین نیروهای ملینظری در دفاع از تحریماتفاق

بندی د سال اخیر، برای خودم به یک جمعی چنی تجربهدر مقام یک شهروند در داخل کشور، من خصوصا بواسطه

ی خارجی به شکل جنگ یا دفاع از تحریم یا مخالفت با تحریم، مسئله دفاع از مداخله که مسئلههم اینرسیدم، آن

ها برای تعیین چپ بودن کشمخالفت با آن، به دلایلی که بدان خواهم پرداخت، یکی از معیارهای سوبژکتیو و خط

یابی است که در پی تقویت شرایط امکان سازماندهی و تشکل پ در تحلیل نهایی برای من نیرویییک نیرو است. چ
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کنند، دهی طبقات مردمی را تضعیف میها امکان سازمانطبقات مردمی باشد. اگر این ارزیابی درست باشد که تحریم

ت این طبقات مردمی در آینده، ی بهبود وضیعپس تحریم همانا تضعیف طبقات مردمی است، ولو به قیمت وعده

های اخیر، دفاع یا مخالفت با تحریم ی بهبود نیز فقط امری تخیلی  و موهوم است. برای من در سالهرچند این وعده

کند، یک معیار تازه است؛ البته با این توضیح که به لحاظ های متعارفی که چپ را از راست جدا میکشسوای خط

ی زیسته کشی باشد، این معیاری است که من بنا بر تجربهکش مخالفم. اما اگر بنابر خطن خطهویتی من اساسا با داشت

یابی طبقات مردمی. اگر ها باشد و هم مدافع تشکلتواند توامان هم مدافع تحریمام. یک نیروی چپ نمیبه آن رسیده

یابی طبقات مردمی، منحرف شده سازمان ی چپ، یعنیگذاری در اندیشهترین هدفمدافع تحریم باشد یعنی از اصلی

ها وجود دارد، خوشبختانه شکل نگرفته است. خوب است. ولی آن اجماع نظری که شما اشاره کردید در بین مثلا چپ

ی زیسته مردم و معترضان در رابطه با تحریم بیشتر و بیشتر ی تجربههای بازگوکنندهاست که صداهای تحلیلی و روایت

خواه و نیروهای ملی، به گمان من به واسطه فقدان شناخت نیروها، به ویژه نیروهای چپ، جمهوری شود. بخشی از

شوند. البته حمایت یک بخش دیگر از دیاسپورا های اعتراضی است که حامی تحریم میکافی از آثار تحریم بر جنبش

بار زندگی و حیات دی نیز دارد؛ واقعیت تأسفی مای فقدان شناخت را کنار بگذاریم، یک پایهها، اگر مسئلهاز تحریم

های سیاسی طلبان و انواع گروهخواهان و سلطنتی ما از جمله حالا این است که مشروطهی گذشتهسیاسی چنددهه

اپوزیسیون مادامی که وضع موجود از اساس دگرگون نشود، کوچکترین شانسی برای حیات اقتصادی و فرهنگی و 

ندارند. یعنی ما با این واقعیت هولناک مواجهیم که مادامی که دگرگونی ساختاری بنیادینی  سیاسی در داخل کشور

توانند هیچ نوع حیاتی در ایران داشته باشند. اتفاق نیفتد، بخشی از ایرانیان که من ارزیابی کمی از تعدادشان ندارم نمی

سوخته، قابل تی، ولو به قیمت بر جای ماندن زمیناگر از عینک آن بخش نگاه کنیم، تغییر بنیادی سیاسی، به هر قیم

ی ما که در ایران زندگی ها نزد من نیست. این علامتی است به همهشود، البته این به معنای تأیید مواضع آندرک می
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دهد پرشمار کسانی وجود دارند که کنیم و علامتی است به خود نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که نشان میمی

است، مادامی که این نظم دچار تحول بنیادی نشود، امکان حیات دلیل نوع قواعد بازی که این نظام تعریف کرده به

ی تکنوکراسی ها و بدنهدر این جغرافیا را ندارند، و این نیروها بخشی از نیروهای موثر دیاسپورا هستند که به دولت

دهند و تأثیر خود قرار می. بخشی از افکار عمومی دنیا را تحتاندکشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و غیره متصل

ی جمهوری اسلامی با سایر کشورها چه های مالی و ارتباطات با کشورهای کلیدی و ابرقدرت دارند. رابطهتوانایی

ی ایرانیان، ، همهی نرمالی با ایرانیانی نرمال با دنیا شود مادامی که رابطهتواند یک رابطهبخواهد و چه نخواهد، نمی

ی تخیل است که الان دارم سخن ی نرمالی ندارم و فقط در پهنهبرقرار نکند. البته من امیدی برای برقراری چنین رابطه

گویم. از این بحث چنین نتیجه خواهم گرفت که هسته اصلی معضل بحران دیپلماسی خارجی ما، در رابطه با آمریکا می

نظر از نام خورد. مادامی که ایران صرفمیداخلی رقم رتباط با چین و روسیه در سیاست و اسرائیل و حتی این نوع ا

نفوذ در نظام سیاسی مسلط بر آن )جمهوری اسلامی یا هرچه( یک سیستم دموکراتیک نشود، ایرانیانی قوی و ذی

خواهند بگذارند روابط دیپلماتیک مینقابل درک است، خارج از ایران هستند که به دلیل آنچه از زاویه نگاه آنها کاملا 

 به شکلی نرمال دربیاید.

های صدادار خارج از کشور بود، یعنی نظر، اتفاق نظر بین گروهانکار: البته منظور از آن اتفاق

 هایی که ادعای نمایندگی بخشی را دارند.آن

حدی که حتی الان و خصوصا طی چند مالجو: میان صداداران البته این ماجرای تحریم خیلی خیلی پررنگ است. در 

کرد گویی پشتیبان نظام جمهوری اسلامی است. من پشتیبان وضع موجود ماه گذشته اگر کسی با تحریم مخالفت می

ها مخالفم، هم از حیث صدمات نیستم و خواهان تغییر بنیادی هستم، اما در مقام یک شهروند به شدت با تحریم

مان برای پیشاپیش ضعیف کند، هم از این زاویه که عاملیتانیان داخل کشور وارد میباری که بر زندگی ما ایررنج



1402  خرداد  –  انکار نشریه  

 

ی نیروی کند و هم نهایتا از این جهت که شانس تغییر را عمدتا موکول به مداخلهتر میتغییر احتمالی را هر چه ضعیف

اعی و سیاسی ضدسیستمی هستم که از های اجتمکند. من خواهان تغییر بنیادی با اتکا بر آن نوع عاملیتخارجی می

 آورند.درون مرزهای ملی سربرمی

های خارج از ها وجود دارد، صرفا ازین منظر نیست که گروهنگرانی که در رابطه با تحریمانکار: 

شود بحث هژمونی را مطرح کرد؛ چون گذارند. میکشور چه تأثیری روی کشورهای دیگر می

و صدای بلندی دارند، به هر حال روی افکار عمومی در  ر رسانهها، در خارج از کشواین گروه

ها گذارند. نگرانی که اینجا وجود دارد در واقع نگرانی از هژمونی این گروهداخل هم تأثیر می

در داخل است، به اینصورت که فارغ از منافع عینی مردم در داخل که در مقابل تحریم قرار 

خواهی در میان مردم منتهی شود، ها، به هژمونی تحریماین گروه ایهای رسانهگیرد، فعالیتمی

شان و تنها به دلیل وجود این هژمونی خواهان تحریم یعنی بسیاری از مردم برخلاف منافع عینی

خواهی مردم در داخل، تأثیری روی تصمیم کشورهای خارجی نداشته باشد، باشند. شاید تحریم

بسا ما و مردم را به جای آنکه کند و چهتخیل سیاسی ما را محدود میاما تأثیر آن این است که افق 

حول عاملیت خودمان منسجم و جمع کند تا بواسطه آن به امکان تغییر بیاندیشیم، حواس ما را، 

خارجی معطوف کند. اساسا به برای تغییر و دگرگونی سیاسی، به بیرون از خود و تحریم و نیروی

های حامی تحریم در داخل کشور باشیم؟ اگر پاسخ گران هژمونی این گروهنظر شما آیا ما باید ن

کردن درباره جای تخیلنگرانی از اینکه به شود کرد؟مثبت است، برای رفع این نگرانی چه می

های پویای درونی، همه امید و انتظارها برای تغییر امکانات تغییر آینده و اندیشیدن به عاملیت

ه تحریم اتفاق بیفتد یا نیرویی از بیرون بیاید و تمامی مناسبات را برهم بزند و خلاصه شود در اینک

 دگرگونی سیاسی را ممکن کند. 
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به نظر من باید نامی غیر از نگرانی روی آن بگذاریم. فقط نگرانی نیست. اگر به تاریخ دراز ایران معاصر و  مالجو:

های بینیم که در زماناند نگاهی بیاندازیم، میاسی ایران داشتههای خارجی در تقدیر سیهای متنوعی که عاملیتنقش

نامیمون است. البته در مقام پاسخ به سوال کلیدی شما، « واقعیت»گوناگون، این مسأله بیش از نگرانی بوده است و یک 

م. چنان نیروی توانیم بکنیم، من پاسخ روشن و واضحی نداریعنی اینکه در برابر این واقعیت نامیمون چه کار می

مقتدری است که به هرحال پدران و مادران ما، نسل در نسل به دفعات در برابرش زمین خوردند و توازن قوای ما در 

درون کشور با نیروهای خارجی به معنای وسیع کلمه، تغییری پیدا نکرده است و ما هنوز هم به همین اندازه، 

هایی بلکه رگه« چه باید کرد؟»دانم اما نه ت. بنابراین پاسخ سوال را نمیبار اسخورده و ابژه هستیم. خیلی تأسفزمین

دانم؛ تغییر نه با مداخله نظر از میزان موفقیت آن، در ساختن راه تغییری از نوع دیگر میرا، صرف« توان کرد؟چه می»از 

دانیم. مسأله اجرای آن است. خارجی و نه با تحریم که خود نوع دیگری از مداخله خارجی است. پاسخ را همه می

های داخلی، چه های داخلی و عاملیتهمه گرفتار اجرای آن هستند. پاسخ عبارت است از تلاش برای تقویت جنبش

برای فشار آوردن به حکومت، در جهت تغییرات درونی، و چه نهایتا برای تغییر بنیادین حکومت، یعنی نه تغییرات 

دانیم که با استمرار وضع موجود، ما قطعا تعمیق دانیم. میستمی. پاسخ را همه میسیستمی که تغییرات فراسیدرون

بسا به صورتی مستمر فقط ها، چهها را خواهیم داشت. همه روی این مسئله اتفاق نظر دارند. با تعمیق بحرانبحران

انداز آتی ما پدید بسا چشمهای ضدسیستمی داخلی را تجربه کنیم. یا در سناریویی بدتر چهتر شدن عاملیتضعیف

آمدن وضعیتی اردوگاهی باشد، البته اگر اجازه بدهید از این تمثیل استفاده کنم. اردوگاه کجاست؟ جایی است که 

ای شود، اما چارهاندازی برای بهبود ندارند و اوضاع به صورت مستمر بدتر میساکنان آن وضع بسیار بدی دارند، چشم

ل مستمر خودشان و کنار آمدن با فضا و البته همراه با اینکه گاهی هم زیر درد، زیر شکنجه یا ندارند جز جرح و تعدی

های فرار فردی تلاش های ناموفق بزنند و گاهی برای پیدا کردن راهدر اتاق گاز فریادی بزنند، گاه دست به شورش
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به عنوان یکی از سناریوهای ممکن برای  اندازی را،کنند. استمرار وضع موجود و فقدان عاملیت داخلی، چنین چشم

ها خواهیم به این وضعیت نرسیم، مداخله خارجی را هم )اصلا بحث ناسیونالیستی و اینآورد. اگر میما، به نظر می

هایی محسوس از توان مقاومت، به دلیل برجا ماندن زمین ویژه به دلیل برخورداری نظام موجود از حداقلنیست(، به

های داخلی. البته این پاسخ را ای نداریم جز تقویت عاملیتگاه چارهپسندیم؛ آنثر مداخله خارجی، نمیسوخته در ا

ی دانیم، اما برای اینکه چگونه آن را عملی کنیم، در هیچ کتابی برای آن راه حلی وجود ندارد. از قضا مسألههمه می

خُرد )البته خرُد نه به این معنا که  له حجاب اجباری در مقیاسنافرمانی مدنی به ویژه نافرمانی دختران جوان بر سر مسأ

دهد که هر اهمیت است بلکه به این معنا که یکی از هزاران هزار تغییری است که باید صورت گیرد( به ما نشان میبی

یرهایی از این ها و تقویت مسهایی وجود دارد و جز همین هزینه دادنقدر مسیر پیشارو دشوار باشد، همچنان روزنه

 دست، راه میانبر عجیب و غریب دیگری پیشارو نداریم. 

رسد در این لحظه ما حتی از تخیل و ترسیم خیالی این مسیر نظر میبحث این جاست که به: انکار

دانیم راهی که باید زنیم، تصورمان این است که مییابی حرف میهم ناتوانیم. مثلا وقتی از تشکل

دانیم که عاملیت داخلی دهی باید اتفاق بیفتد، میدانیم که سازمانیابی است، میتشکلاتفاق بیفتد، 

پردازند، هایی که افراد میها بالا رفته، آن قدر هزینهباید تقویت شود، اما  از آن طرف آنقدر هزینه

هم آنتوانم به دیگران تجویزی بکنم؟ زیاد است که آدم با خودش می گوید که آیا من اصلا می

در شرایطی که افراد در این مسیر باید رنج بسیار زیادی را متحمل بشوند. در چنین شرایطی، هر 

گویم که فرد در مواجهه با خودش هم دچار تردید می شود. برگردم به آن نقطه مورد سوال، نمی

رکدام از ما، در پاسخ داد، اما بالاخره  ه« توان کردچه می»و یا حتی « چه باید کرد»باید بتوان به 

این موقعیت، علاوه بر توصیف، باید بتوانیم تجویزی هم برای خودمان و دیگران داشته باشیم، 

های دهی و مقاومتیابی، سازمانتجویزی که به ما کمک کند تا مسیر را ادامه بدهیم. وقتی از تشکل
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شویم این تردید می زنیم، چون سرکوب خیلی گسترده  و رنج آن زیاد است، دچارجمعی حرف می

که بگوییم باید چگونه پیش برویم را نداریم و وضعیت تبدیل به انسداد سیاسی که انگار توان این

دانیم انسداد سیاسی نیز همیشه با انبوهی از پیامدها مانند سرخوردگی طور که مینشود و همامی

  و انفعال سیاسی همراه بوده است.

هایی که الان گفتید، مشخص نده را در چند سطح مطرح کنم. اول اینکه، با توجه به حرفبگذارید نکاتی پراک مالجو:

بست بست سیاسی هستید! من از بننامیدید اصلا خودتان تئوریسین بنبست سیاسی میشد شمایی که مرا تئوریسین بن

ایم. بست سیاسی مواجه شدهبا بن بار نیست که در طول تاریخکنم و نکته اصلی این است که ما اولینسیاسی صحبت می

بست سیاسی بودیم. منتها حقیقتا در ایران دچار بن 1290اش طی دهۀ های بعدیهای جنگ جهانی اول و سالمثلا سال

بست سیاسی به این معناست که با توجه به شود. بنبست سیاسی به این معنا نیست که حرکت تاریخ هم متوقف میبن

رفت دست یابد. اما شما در بحثتان تواند به راهِ برونهای موجود، ذهن من و شما نمیعاملیت آرایش کنونیِ انواع

بست هستیم. من هم مثل شما رو نیز دچار بنانداز پیشاهای کنونی بلکه در چشمگفتید که نه فقط با توجه به عاملیت

ی مستمر در حال تغییری از کنم رودخانهه نگاه میها هستم، اما به گذشته کانداز تغییر عاملیتناتوان از دیدن چشم

نگریم گذشته که میبینی کنیم، اما بهانداز تغییر را ببینیم و پیشبینم. من و شما امروز شاید نتوانیم چشمها را میعاملیت

به این نتیجه برسیم  بینیم. از این استقرای تاریخی شایدها را میبست، انبوهی از عاملیتهای بنهمواره، حتی در برهه

دانیم. مطلوب یا نامطلوب؟ ها نیز اینطور نخواهد ماند و تغییر خواهد کرد. به چه سمتی؟ نمیکه آرایش فعلی عاملیت

جمعی ماست، ولی در زمین واقعیت های ذهنی دستهبست فقط بازتاب محدودیتدانیم. منتها باید توجه کنیم که بننمی

توانم ترسیم کنم. یک سناریو استمرار تر گفتم که من سه سناریوی بسیار کلی را مید. پیشبسا امکاناتی فراهم آیچه

مان ها را نداشته باشیم ما و آیندگان بلافصلمراتب موجود است که به گمان من اگر حد محسوسی از عاملیتسلسله



1402  خرداد  –  انکار نشریه  

 

شود و نهایتا خطر مداخله ای چه میدچار حیات اردوگاهی خواهیم شد. دوم اینکه باید ببینیم تکلیف ماجرای هسته

کند. انواع مداخلات عیار نظامی و افتادن تقدیر سیاسی این جامعه به دستان نیروهای خارجی چه سرانجامی پیدا میتمام

است، « یک واقعیت نامیمون»یاد کردید و من گفتم متاسفانه « نگرانی»خارجی که شما دقایقی پیش از آن به عنوان 

کم از عهد فتحعلی شاه به این سمت شکل داده و بسیار هم تاثیرگذار بوده از تاریخ معاصر ما را دستهمواره بخشی 

ی ی شهر، در حوزهیابی در حوزه کارگری، در حوزهیابی. سازمانیابی و سازمانیابی و سازماناست. و سوم نیز سازمان

خاص خودش. من از رمز و رازهای سازماندهی در محیطی، در میان دانشجویان و هر جای دیگر با ملاحظات زیست

ای داشته باشم، آن نکته فقط ای و نه پاسخی در زمینهای و آن هم فقط نکتهاطلاع هستم. اگر نکتهها بیاکثر این حوزه

باور من در شرایط کنونی نکته اساسی یافتن مفرهایی است که گرچه قانونی نیستند، اما در حوزه کارگری است. به

یرقانونی هم نیستند که هزینه عمل را بسیار بالا ببرند. ما این نوع حیات را البته نه کاملا موفق ولی تاحدودی در نیشکر غ

ها بینیم. چه کار باید کرد که علائم زیستیِ این شکل از فعالیترانی یا کانون نویسندگان میتپه، سندیکای اتوبوسهفت

دست ها بهگری هستم و این راهکارها باید از خود فعالین آن حوزهزه عمل و کنشبالاتر برود؟ من فاقد تجربه در حو

شناسم، کم تا آن حد محدودی که من مییابی را فراموش نکنید. تاریخ، دستآید. اما مسیر دردناک کسب حق تشکل

یابی برخوردار ه از حق تشکلاند بلکه مردمانی کگاه حاکمان با رضا به مردم ندادهگوید که این حق را هیچبه ما می

های غیررسمی چنان پرشمار شوند اند. باید سازماناند. با بدبختی و رنج و درد هم گرفتهاند آن را به زور گرفتهشده

کدام از ما دانم که این پاسخ نیست ولی واقعا هیچکه حاکمیت توانایی مقابله با جمع پرشمارشان را نداشته باشد. می

ای نداریم. همین نداشتن پاسخی مشخص نیز واقعیت نامیمونی است و باید این واقعیت نامیمون را هم تهرفپاسخ شسته

ایم. به را به تجربه دریافته« چه نباید کردها»اما برخی از « چه باید کرد»دانیم فهم کنیم. اما در عین حال گرچه نمی

مان حانه و مسائلی از این دست را با استناد به تجربه تاریخیگمان من سازماندهی زیرزمینی و مخفی یا مثلا مبارزه مسل
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کردند که امکانات تکنولوژیکش در هایی مبارزه میباید قاطعانه رد کنیم. فراموش نکنیم که پیشینیان ما با حکومت

یز هم امروز های ناچحد امروز نبود و شانس موفقیت به مراتب بیشتری در قیاس با امروز داشتند و همان حداقل شانس

ایم. به وجود ندارد. این نوع از کنشگری مخفی و مسلحانه را باید قاطعانه رد کنیم. در این مسیر قطعا پیشاپیش بازنده

همین قیاس، گرچه دست من و شما نیست، اما تاحدممکن باید از شورش کور، دوری کرد. البته آگاهم که شورش 

توانیم در سطح نظر کم میدادنش دست من و شما نیست، ولی دستخکور اسمش را با خودش دارد و کور است و ر

خواهیم، آن تغییر از نوع تغییر انقلابی است. با خواهیم شورشی باشیم، ما اگر تغییری میتصریح کنیم که ما دیگر نمی

ست. براندازی یعنی های راست االیه انواع جناحمان مشخص است. براندازی مال متعلقان به منتهیبراندازی هم فاصله

بند آن موافق نیستم و برای همین هم از لفظ انقلاب استفاده من با تغییر نظم سیاسی موافقم اما با تغییرات اجتماعی پشت

کنم. ما نه شورشی هستیم و نه برانداز. اگر توان و شهامتش را داشته باشیم و اگر حدی از اجماع نظر و عمل شکل نمی

زن، زندگی،  »خواهیم انقلابی باشیم. شرایطی که برخلاف نظرات رایج در دوره م شود، ما میبگیرد و شرایطش فراه

 نظر من هنوز با آن فاصله داریم.، به«آزادی

انکار: با توجه به این مسائلی که طرح کردید آیا بیش از پیش ضرورت پیوند میان روشنفکری ایران 

د؟ اگر به تاریخ هم نگاه کنیم، این پیوند همواره میان شومند نمیگری، پروبلماتیک و مسألهبا کنش

روشنفکران بزرگ و میدان کنشگری برقرار بوده است. مثلا از خود مارکس تا مارسل موس، رزا 

هایی از حیاتشان وارد میدان عمل بینیم که هر کدام لااقل در دورهلوکزامبورگ و بوردیو، ما می

رسد که مهم است نظرم میدانم، اما بهری پیدا کردند. نمیگشدند و پیوندی جدی با میدان کنش

 گران فکر کنیم.درباره بازسازی رابطه روشنفکران و کنش
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ای در مقیاس دانم که در تاریخ معاصر ما در ایران آیا چنین رابطههایم بگویم. من هم نمیدانم: من هم از نمیمالجو

 اش باشیم یا نه.ر پی بازسازیوسیع از اساس وجود داشته است که حالا ما د

 ای را اگر هم قبلا نبوده، ایجاد کنیم.انکار: یا شاید اصلا نیاز هست که چنین رابطه

ها دائم بر سر مثلا برخی صرف نظر از اینکه نیاز هست یا نه آیا اصلا چنین ارتباطی وجود داشته یا خیر؟ مالجو:

که مگر روشنفکران انقلاب کردند؟ بله، که انقلاب کردند. درحالیروشنفکران بودند  کوبند که اینروشنفکران می

مجموعه بودند.  جزئی از آنانقلاب بودند. اما انقلاب جور دیگری شکل گرفت و روشنفکران هم  در کنارها هم آن

هم کار بزرگ توانند بکنند؟ به نظر من قبلا طور کلی چه کار بزرگی میاین پیوند کجا بوده است؟ اصلا روشنفکران به

گرایی اشکال گوناگونی دارد. اینجا توانند بکنند. منجیوغریبی نمیتوانستند بکنند و الان هم کار عجیبخاصی نمی

مان جوری است که نه یک فرد، بلکه یک تیپ، یعنی روشنفکران، باید منجی شوند و کاری بکنند. اما واقعیت در بحث

ی مثابهی خاصی از افراد ذیل یک عنوان بهت که چه یک فرد و چه مجموعهتر از آن اسدنیای بیرون اصلا سهمگین

هاست. مگر از حیث تأثیرگذاری، تر از این حرفیک ناجی بیایند و تغییر بزرگ را رقم بزنند. تغییرات اجتماعی پیچیده

های خواند و تحلیلتواند بکند چیست؟ روشنفکر کتابی میدر یک تغییر بزرگ اجتماعی، کاری که یک روشنفکر می

زند، که آن حرف بر فرض اگر صد نفر مخاطب دارد، نود نفر با آن حرف دهد. در جایی حرفی میتری ارائه میعام

 اند و باقی هم بعدها به او ناسزا خواهند گفت. بنابراین ابزار خاصی در اختیار روشنفکران نیست. مخالف

باید با زندگی روزمره درآمیختگی بیشتری پدید آید، و از سطح انتزاع مباحث ام. یعنی البته من با چنین اتحادی موافق

افتد. در وغریبی اتفاق نمیها هم باز چیز عجیبی اینکاسته شود و تغییراتی از این قبیل رخ بدهد. اما بعد از همه

، «سازماندهی کارگری»ی اهمیت نیز نیست. مثلا دربارهدهد که البته بیبهترین حالت تأثیرگذاری فکری رخ می

دانند؟ توانند بگویند که کارگران آگاه خودشان نمیروشنفکران چپ ما روی هم چه حرف عملیاتی مشخصی می
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کارگری که، هرچقدر هم ضعیف، دائما تلاش کرده که تعاونی یا شورا یا سندیکا بسازد و دائما هم سختی کشیده 

کننده تغییر طرزی تعیینها بازی را بهتوان زد، اما اینکلی هم میهای توان کرد، حرفاست. یک کارهای کلی می

ها را دهند. مهم است که تجارب جهانی را بدانیم. بدانیم که در پرو چه شد، در شیلی چه شد و روشنفکر باید ایننمی

 ان اندکی تغییر تحقق یابد. شبگوید. مهم است. اما بسیاری از این چیزهای مهم باید اتفاق بیفتد، تا در کنار هم، در پس

کنیم، آن طرف قضیه هم هست که من دیگر در آن حوزه هیچ نظری ندارم. آن علاوه، اگر از این پیوند صحبت میبه

گویم، شما فرض کنید در کنند؟ برای نمونه میی مردم، کارگران و غیره چرا تلاشی برای برقراری پیوند نمیتوده

ای برای گفتن داشته باشید، در داخل یا خارج از مدید پژوهش کرده باشید و نکته هایفلان موضوع کارگری مدت

ها چه کسانی هستند؟ همان شاعر، همان های خود را عرضه کنید. اما شنوندهایران، فضایی فراهم شود و شما حرف

تند. همان روشنفکران و مند، مخاطب حرف هسمترجم، همان ویراستار، همان هنرمند، یا فلان رهگذر و بهمان علاقه

زنم، همان معنای عام حرف نمیی مردم و کارگران کجا هستند؟ از این توده بهشاید چند رفیق دیگر. پس آن توده

خواهم بگویم نباید بار این گسیختگی قشر آگاه هم نیست که حاضر باشد و به سهم خود این پیوند را برقرار سازد. می

 دانیم کیست و چیست. ی گذاشت که حتی دقیق نمیرا تماما بر دوش آن روشنفکر

خصوص از سوی آن جریان راستِ برانداز بسیار انکار: مخصوصا در این فضای روشنفکرستیزی که به

 شود...ترویج می

ها که ارزشمند هم های آنروشنفکران و اهل فکر ما حرفی برای گفتن نداشته باشند، اما حرف کهنه آنمالجو: 

های ما ندارد. اما همین چیزهای ناچیز و ناکافیِ همین مجموعه که چراغ ها و دشواریهستند، تناسبی با عظمت بحران

ی قصار یا شعار یا توییت آن ر قیاس با جملهاندازند دتری روی مسائل ما مییا نورافکن بزرگی هم نیست، پرتوِ روشن

ها هم شوند. البته اینتر محسوب میسلبریتی و هنرپیشه و طنزپرداز و از این قبیل که از روشنفکران خیلی جدی
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ای از گرایان که شما گفتید، بلکه مجموعهفقط آن راستهای اجتماعی دارند و اهمیت خودشان را دارند. ولی نهنقش

دهند تا به وفور بگویند روشنفکران باید خفه دست هم میبهها ندارم، دستکه من هم درک روشنی از آنعواملی 

های دیگری است )که شان در زمینهی سیاسی ناکافی دارند و مهارتها خفه شوند تا چند نفری که تجربهشوند. این

ای از این قبیل را القا کنند که خیلی ساده با تحریم نهلوحاهای سادهدر جای خود خیلی هم ارزشمند است( بیایند و ایده

 توان تمام چیزهای خوبی را که دوست داریم به دست آوریم. ی خارجی یا با آمدن یک منجی مییا با مداخله

تر راست اقتصادی تلاش دارند طور کلیطور که گفتید نه فقط راست برانداز، بلکه به: همانانکار

-های اجتماعی و اقتصادیواسطه، آن مکانیسمبار روشنفکران کنند و بدین که وزن بیش از حدی

زنند. موضعی که از آن روشنفکران را نقد کردیم، این سیاسی را پنهان کنند که تحولات را رقم می

 موضع نیست، بلکه بیشتر تلاشی ست در جهت نوعی رفع و ارتقاء در شکل دیالکتیک هگلی.

های شما این نقد، به سخنان خودتان برگردیم. از دل بخش اول تحلیل بگذارید برای باز کردن 

آید. گویی هیچ امکان ایجابی وجود ندارد و ما باید بنشینیم و ببینیم نوعی قضاوقدرگرایی هم درمی

هرحال یک واقعیت موجودی هم هست روند. البته بهوسویی میکه خود این نیروها به چه سمت

هایتان خواهم به بخشی از صحبتکند و این را نمی شود نفی کرد. اما میمی که اراده ما را محدود

ها آگاهی ندارید. الزاما هم هایی دارد که شما از آنوخمیابی چماشاره کنم که گفتید مثلا سازمان

ها، پژوهشگرها و ها را بدانید. اما شاید بد نباشد که محقققرار نیست که شما در مقام روشنفکر آن

ها که ضروری است، وشنفکران برای خودشان چنین رسالتی قائل باشند که در کنار این تحلیلر

ی فولاد رانی یا کارخانهگاهی هم مستقیم به سراغ میدان بروند، به جاهایی نظیر سندیکای اتوبوس

یابی انهای سازموخمها تحلیل بیرون بکشند، تا اتفاقا به آن چممبارکه، یا صنعت نفت و از دل آن

ها در ها و به طور کلی مسائل آدمیابی در این میدانپی ببرند و نوری بیافکنند بر مسائل سازمان
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ای دارند که شاید محقق یا پژوهشگر ی زیستهها تجربهها. چون کارگران در این میداناین میدان

میانجی را به زیسته بی هایی منفصل و جدا از هم را کلیتی ببخشد و آن تجربههابتواند آن تجربه

میانجی مفاهیم، به کلیت وضعیت موجود پیوند بزند. تقریبا همان چیزی را در نظر دارم که گرامشی 

گوید، یعنی آن کارگر بدون این روشنفکر و این روشنفکر هم به نوعی درباره روشنفکر ارگانیک می

شاید چیزی که ما به آن نیاز داریم  توانند واقعیت را در شکل کلی آن ببینند.بدون آن کارگر نمی

پردازی کند. هرچند قرار نیست از جنس همان روشنفکر ارگانیک باشد که از دل خود میدانْ نظریه

خودمان را گول بزنیم و وزن تمام تحولات را بر دوش چنین روشنفکری بگذاریم و فکر کنیم که 

عنوان یکی از هزاران اید بشود بهشود. اما شبا داشتن چنین روشنفکرانی همه مسائل حل می

 های موجود از چنین چیزی هم صحبت کرد.امکان

دانم که بحث من این نبود که نقدی به روشنفکر وارد نیست. البته من درست نمی با شما کاملا موافق ام.مالجو: 

خواهم بگویم این می روشنفکر دقیقا کیست و دقیقا به چه معناست، اما خودم نقدهای بسیاری به این فضا دارم.

گویید باید به خود میدان رفت، در فهم است که چرا این که میفهم نیز هست. قابلحال برایم قابلکمبودها، درعین

های شویم، عدم تناسب بین عظمت بحرانهای اخیر نزدیک میویژه هرچه به سالافتد. اصولا، بهجا خیلی اتفاق نمیاین

ی دکترایی لیسانس یا رسالههایی داریم که تز فوقمان خیلی بیشتر شده است. بچهیقاتمان و قلت نسبی تحقبزرگ

ها، به شود. اما این اولین تحقیق جدی آنصورت کتاب هم منتشر میست و حتی کارهایشان بهنویسند که عالیمی

سش اسن است که چه کسی قرار کنم اما بعد باز پرشان میشود. البته من درکشان هم تبدیل میآخرین تحقیق جدی

های باارزشی بگیر زیاد داریم. البته بعضا پروژهاست این تحقیقات را انجام دهد؟ اصلا محقق به این تعداد نداریم. پروژه

صورت ورزی ما گرچه به طورمطلق کم نیست و قابل توجه است، اما اگر بهطور کل، میزان اندیشههم هستند اما، به
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ایم کافی نیست. چه کسی باید این ای که در آن گیر کرده، نسبت به ابعاد مشکلاتی که داریم و گردنهنسبی نگاه کنیم

 کار را بکند؟ چطور باید انجامش داد؟ 

گذارید، روشنفکری که در عین حال سازمان ندارد، در دانشگاه می« روشنفکر»ی که شما دست روی کلمهویژه آنبه

خواهم بگویم، بله، این وضعیت کجا راهی ندارد. یعنی فرد است و اتمیزه. میهیچ کجا نیست، بهنیست، در هیچ

فهم است. معلوم است که کارهایی که شما اشاره کردید باید انجام بشود. ولی وقتی به تحسین نیست اما قابلقابل

اند که مفید است ولی نه دهکنم، یکی کمتر و یکی بیشتر، به مسیرهایی افتانامزدهای اجرای چنین کارهایی فکر می

اند که البته آن هم دنبال رفتن از ایرانها بهها مستمر فقط مشغول ترجمه هستند، خیلیقدر که باید و شاید. خیلیآن

نامه یا رساله. ما ست، برخی هم مشغول تحقیق برای پاسخ به این یا آن پرسش اما برای شغل یا پایانبخشی از زندگی

مطالعاتی در ایران فقیر هستیم. این میزان از فقر در دیاسپورای آکادمیک ایرانی تا این حد نیست اما  لحاظشدت بهبه

مندتر هم هستند، اما از جغرافیای ایران دورند و به میدان دسترسی ندارند و ها روشها هم، گرچه شاید گاهی وقتآن

 گزیر باید بازاندیشی کرد.چندان قابل تکیه نیستند. موافقم که در تمام این موارد نا
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